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 ال يسر ، شهياند یها یچاشنقسمت ها و 

  و هنر یها شهياند

 گانه ي سيفرنگ و  منوچهر جمالی
 

Excerpts and thoughts (2), series 
 

Content / Inhalt: 
 
Farangis G. Yegane: visual art works from different cycles 

 
Manuchehr Jamali:  
 

Thoughts 
 
Philosophical thinking is the constant process of ... 4 
Every eye ... 6 
Effused into every body ... 8 
Colorful passages of life ... 10 
... and more chashniha-ye andishe 

 
Excerpts 

 
 42تخم ...   کيجهان از ِشيدايپ

 58است ...  ،جشنیهرروز ته،ي درسکولار
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  ی آزاد   افتن ي  یبرا   مان،ي و ا  دهيگسستن از عق  ی شگيروند هم  ، یتفکر فلسف
  ،ی. تفکر فلسفکنديبهتر م  ی تيرا در گ  ی که زندگ  ست يا  شه ي اند  یدر نوآور 

به هر فلسفه    ماني بلکه از ا  گسلد،يم   یدئولوژ يو ا  نيبه د  مانينه تنها از ا
  دارد،   یبه جسارت و گستاخ   از ي. در گسستن، که نگسلديم  زي ن  ی و علم

 .جوشديم  نينو  یزندگ  دنيش ياند یبرا   ننده،يآفر  یرو ين
 
Philosophisches Denken ist der ständige Prozess, sich von Glauben und 
Annahme zu lösen, um in der denkerischen Innovation eine Freiheit zu 
finden, die das Leben in der Welt besser macht. Philosophisches 
Denken entspringt nicht nur nicht dem Glauben an Religionen und 
Ideologien, sondern auch nicht dem Glauben an irgendeine Philosophie 
oder Wissenschaft. Im diesem Bruch, der Mut und eine gewisse 
Vermessenheit erfordert, gärt die schöpferische Kraft, ein neues Leben 
zu denken. 
 
Philosophical thinking is the constant process of breaking away from 
belief and assumption, in order to find in intellectual innovation a 
freedom that helps to make life in the world better. Philosophical 
thinking not only does not stem from faith in religions and ideologies, 
but it also does not stem from faith in any philosophy or science. In this 
break, which requires courage and a certain degree of audacity, 
germinates the creative power to think a new life. 
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. علت  نديب   یرا نم  زهاي چ   یار يو بس  ندي ب  یرا م  زهايچ   اريبس  ،یهر چشم
را    ی زهائياوست، و علت آنکه چ   ی صداقتيب  ند،يب   یرا نم  ی زهائي نکه چ آ
چشم    ی مقدار کور   توان يم  ، یهر کس  یصداقت اوست. از دروغها   ند،يب   یم

راست از  و  را شناخت  کس  یها ياو  ب   توان ي م  ،یهر  را    ینائي قوّه  او  چشم 
  پوشاند،يرا م   قتيحق  گران، يکه از د  انگارديم  ،ی. هر دروغگوئتشناخ 

اعتراف    قت،يحق  دنيخود در د  یبه ناتوان  ش،يکه در دروغگوئ   داندينم  یول
 .کنديم

 
Every eye sees many things and does not see many things. In its 
disingenuousness, it does not recognize things. In its truthfulness, on 
the other side, it recognizes things. From the lies of each one one sees 
the extent of the lack of his knowledge, while from trueness, in turn, 
one can tell the other’s ability to comprehend. The liar thinks that he 
manages to conceal the truth from the other. He does not seem to be 
aware that with his lies he is merely admitting his lack of ability to 
discern the truth. 
 
Jedes Auge sieht viele Dinge und sieht viele Dinge auch nicht. In seiner 
Unaufrichtigkeit erkennt es die Dinge nicht. In seiner Aufrichtigkeit 
hingegen erkennt es die Dinge. Aus den Lügen eines jeden erkennt man 
das Ausmaß des Mangels dessen Erkenntnis, und aus der 
Wahrhaftigkeit, wiederum lässt sich die Erkenntnisfähigkeit des 
anderen erkennen. Der Lügende denkt, dass er schafft, die Wahrheit von 
dem anderen zu verbergen. Ihm scheint dabei nicht bewusst zu sein, 
dass er mit seinen Lügen lediglich seine Unfähigkeit zur Erkenntnis von 
Wahrheit eingesteht. 
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  کاشت، يم   «هِشت»،یم  یخودش را در هر تن  ران، يا  یارتا، خدا   اي  مرغ يس
  ی و هنگام  دندينام ي م  ت» شيرو او را «ارتاواه  ني . از اشدي با آن، انباز م

م  ن يا آشکار  انسان،  در  خدا»  «خوشه  از  پ   شد،ي تخم    ش يداي«بهشت» 
 خدا در انسانست، نه اطاعت انسان از الله  ِشي. بهشت، رو افت ييم

 
Simorgh oder Artha, die iranische Gottheit, [ » هِشت  ی م  »] „erschüttete“ 
sich in jedem Körper, sie säte sich aus und ward so Teil von allem. 
Daher wurde diese Gottheit auch Artha Vahisht / Artavahisht genannt, 
und als dieser Same aus der „göttlichen Ähre“ in einem Menschen 
offenbart wurde, erschien der „Himmel“ oder das „Paradies“ [behesht / 
 Der „Himmel“ ist die Erscheinung Gottes im Menschen und .[ بهشت
nicht der Gehorsam des Menschen gegenüber Gott. 
 
Simorgh or Artha, the Iranian deity, [ » هِشت  یم  »] “effused” itself into 
every body, she sowed herself and thus became part of everything. 
Therefore, this deity was also called Artha Vahisht / Artavahisht, and 
when this seed from the “divine ear” was revealed in a human being, 
the “heaven” or “paradise” [behesht / بهشت ] appeared. The “heaven” is 
the appearance of God in man and not the obedience of man to God. 
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م  قتيحق پاساژها  تواني را  ب  چ ي پرپ  یدر  سروته و رنگارنگ    یو خم و 
  قت» يکه سرانجام به «کاخ حق  یانيا يب ميجست، نه در تنهاراه مستق  یزندگ

از د   یو خم زندگ  چي پرپ  یپاساژها  ني. اديواهد رسخ  شگفت    یهايدنيپر 
ملال آور    م يمستق  یکرد، نه در راهها   یدر آن ولگرد   ديکه با  زهستندي انگ
  ی است، ول  قتيکه کاخ حق   ديرس  انشيبه پا  یتا روز  د،ي با شتاب دو  ،یتهو  

 همه بسته است  یدرش به رو 
 
The truth can be found in the winding and colorful passages of life, not 
in the only straight path that will eventually reach the “Palace of Truth”. 
These winding passages of life are full of wonderful sights that should 
be wandered in, not boring and empty straight roads, run with haste, 
until one day it ends when the palace of truth is closed to everyone. 
 
Die Wahrheit kann in den verschlungenen und farbenfrohen 
Abschnitten des Lebens gefunden werden, nicht auf dem einzigen 
geraden Weg, der schließlich zum „Schloss der Wahrheit“ führt. Diese 
kurvenreichen Abschnitte des Lebens sind voller wundervoller 
Anblicke, die man erkunden sollte, und nicht langweilige und leere 
gerade Straßen, denen man in Eile folgt, bis sie eines Tages enden, und 
das Schloss der Wahrheit für alle geschlossen ist. 
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  ن ي که: «خدا، زم   دهنديم   ی گواه  ن ينخست بر ا   ،یهخامنش  ی سنگ نبشته ها
در آغار»، فقط و    ی و شاد  ن ي«زم   دن ي. باهم آفرند»ي آفريرا باهم م  ی و شاد
  ت يبه غا  ی عني  ،یشاد  تيبه غا   ی تيدر گ  ی معنا را دارد که «زندگ  ن يفقط ،ا

  زرتشت   ی نه در گاتا  شه،ياند  ن ياست. ا  افته ي  ش يدايبودن»، پ   یشگي جش هم
انج  نه در قرآن، و نه در تورات، و نه در  و نه در فرهنگ    ل،ي هست، 

بزرگ را که اصل    شهيسراند  نيا  ران، ي. چرا، همه روشنفکران اوناني
ناد  سمي سکولا نو  ن، يقيبه    یول   رند؟ي گيم  دهياست،  با    ران،ي ا  ني فلسفه 

آغاز    ،یزندگ  یدر سراسر گستره ها   شه،يسراند  ن يگشودن و بسط دادن هم
 . واهدشدخ 
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 آخوندها متوجه شده اند که روشنفکران 
 برند ي را که بکارم ی همه اصطلاحات مدرن یفلسف  یژرفا 

 
م  و ازژرفا  فهمندينم  کنند،ي عَلم  را  آنها  چون  تجربه    یفرهنگ  ی ،  خود، 

کرده و ازآن    یقاط  عت،ياصطلاحات را باکاه شر   نيارو    نينکرده اند.ازا 
وبه خورد خود روشنفکران و    سازندي طبق مد روز، م  ن يراست   ی اسلامها
شبه    ،یکه ازمشروطه، شبه مشروطه ، ازدموکراس  نست ي .ادهنديمردم م
جمهور  ،یازجمهور  ،یسدموکرا  آزاد  یازآزاد  ،یشبه  شبه    ی ، 
مدرن  ون يزاسي ،ازمدرن شبه  امپر  سم،ي اليازامپر  ون،يزاس ي،    سم يال يشبه 

 آورند يدرم
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وپشت کردن به آن    رآنيدرزمان گذرا وتحق   یسکولار، دراصل به « زندگ
درزمان گذرا »، مطلوب    ی است وسپس، درست « زندگ  شدهي»، گفته م 

که «    نست ي آنچه گذراست »، ا  ر«يتحق  یندهاي آيازپ  یکي جامعه شده است.  
عه وطبقه وامّت وملت وقوم »، نماد گذرا بودنست،  فرد » درمقابل « جام

  ی قربان  توانيامت وجامعه وقوم وطبقه وملت، م  یبقا  یرابرا  »و« فرد  
 کرد. 
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 …  یهرتخم  قتي که حق دانديم  یهر کشاورز 
 

در درون آن تخم (= هاگ =    ،یهرتخم  قت يکه حق  دانديم  ی کشاورز  هر
  دن، ينهفت، تا درروئ  ره يآن را در خاک ت   ديو نهفته است، و با  ده يحق) پوش

  ی رو در عرب  ن ي. از ا دارشودينهفته در تخم (= هاگ = حق) پد  قت»ي«حق
م «کافـر»  کشاورز،  حق گفتنديبه  چ   قتي.  حق  ی زي هر  ن  قتيو    ز، ي انسان 

  ن ي . درست ادياني و زا  ديانيآنرا رو  د يآنها نهفته است و فقط با  خوددرون  
حق به  که  هست  ولبرديم  یپ   هازيچ   قتي«کافر»  کار    ی .  از  فقط  محمد 

آن    ت يو غا  د،يد يکشاورز (= کافر)، فقط بخش پوشاندن و نهفت تخم را م
خودش    قت يرو پوشاننده حق  ني . از اديدينم  قتست يحق  شي دايپوشاندن را که پ 

.  دانستيوانسانها م   یتي گ  یرا فراسو   قتيرا، کافرخواند. چون او حق و حق
و    ميدان يم   یتي را درون انسان و درون گ  قت يچون حق  م،يما همه کافر   یول

 . ميآوريم رون يب  یکي آنرا چون کشاورز (کافر)، از تار
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و آن،   ن يها از ا  شه ي و تنها با جمع کردن اند م،يدار دن» يش يبه «اند از يما ن
  ، یار يبس.  ميشوي نم  شندهيآنها، اند  دنيو به حافظه سپردن، و ستودن و نکوه

روشنفکربه    ايو آن، نقاب متفکر  ني ا  یها  شه ي از اند  یبا عرضه مجموعه ا
با کشف    دن،يشي ند. ادنستيشي اند  یبر ناتوان   ل يهمه دل   نها،ي. ا زننديخود م

آنچه در صندوق حافظه انباشته    دنيدر خود کار دارد، نه با چ   نده يچشمه زا  
ساده و زنده از خود،    ار يبس   شه ياند  ک ي  شيشده، در پنجره دکان خود. زا 

 .وام کرده، ارزش دارد یها شه يتل از اند ک ياز    شيب
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 شودي دارمي» پد  ميفقط در« مـفاهـ قت،ي حق نکهيا
 ست ي ن  شيب  یا  اسطوره
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را ازجمله    سميآنست که، سکولار  کنند ي را که روشنفکران ما م  یاشتباه
 … شمارنديم  رانيصادرات غرب به ا 

 
را ازجمله    سميآنست که، سکولار  کنند ي را که روشنفکران ما م  یاشتباه

  ست يا   ده يپد  سم،ي سکولار  که ي. در حال شمارنديم   ران يصادرات غرب به ا
  خته، يکه از رونددنبال کردن و گستردن انتقادات واعتراضات جسته وگر 

و حافظ    یوعطار و مولو  اميخ   روي مانند قابوس وشمگ   یآشکار بزرگان  اي
عب بطورکليو  عرفان  و  زاکان  شر  ی د  پ   عت ياز  اند،  کرده    ش يداياسلام 

چون    رند،يگي م  ده يانتقادات واعتراضات را ناد  ن يروشنفکران ا  ی . ولابدييم
انتقادات واعتراضات را    ني ا  توانند ي ندارند، و نم  ی فکر  ینندگي آفر  ی توانائ

  ن يهم  ميفرزند مستق   ،یقيحق  سمي بگسترند و بشکافند وبارورسازند. سکولار
  ن ي در آثار ا  ،یو تلنگر   یآشکارو آذرخش  ا يانتقادات واعتراضات نهفته  

است. سکولار  شمندانياند ازگسترش دلاورانه    یسمي بزرگ وگستاخ  که 
م  نيا   یفکر   نهي شيپ بدست  م  د،ي آ يآزادگان  را  عامه  وروان  و    ديرباي دل 
م  مانشانيا متزلزل  اسلام  به  تقل  سازد،ي را  با    یميو صم  رهاندي م  ديواز 

گذشته خود،    خيدادن تار   ريي درتغ   ري و دل  کنديودرزمان م  یتيدر گ   یدگزن
  ن ي که والاتر   ی. عرفان سازديم  ین از خرافات آخرالزمانو جسور در گسست

که    ی اسلام  عتي تا شر  ابد، ي  ی موءمن به خدا را دربت خانه کافرستان م
م  یدوست جرم  کافررا  تکل   دانديبا  اورا  کشتن  م  یاصل  ف يو    داند يجهاد 
خدا  فرسخ هزار دارد.  پ  ،یعرفان  ی فاصله  نوح  سخت  امبررايکه    ی به 

م گ  کندي سرزنش  مردمان  همه  که  است  خواسته  چرازاو  که    یتي که  را 
م دوست  کفاررا  آن  همه  چون  نابودسازد،  است،    داشتهيکافرند 

اسلام    خواهند،يم   که ياسلام فاصله دارد. کسان   عتي صدهزارفرسخ از شر
اند ونه از عرفان، و به قطع،    دهيفهم  یز يبسازند، نه ازاسلام چ   یرا عرفان

 .هستند  ی شارلاتان حرفه ا
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 …  است  ن يد ،یني ديب ش يدايپ  ی برا  نيزم   نيبهتر 
 

  ش يدا يپ  یبرا   نيزم   ني است. بهتر  ني د  ،ینيديب   شيدايپ  ی برا  ني زم  نيبهتر 
  نان يبا د  ن،يو منکران د  نانيديب  ني به خداهست. بزرگتر   ماني ا  ،یخدائيب

  ست ين   یندار يد  چ يموءمنان به خدا هستند. ه  ان،يخدايب   ني هستند. بزرگتر
.  خدانباشديکه درباطنش ب  ستين  یباخدائ  چي نباشد. ه  ني ديکه درباطنش، ب

  ه ي . شک، ساسازدي را ازهم جدام  هي دورو  ني عدم شناخت انسانست که ا  ن يا
  ند يبب  خواهديخودرا که دنبالش هست، نم  ه يسا  ني ا  مانيفقط ا   ست، يمان يهر ا

  شود،ي م  دتر يشد  مان يوشک، همزادند. هرچه ا   ماني . اکنديم  یو آنراسرکوب
  گر،يهمد  از   وندشانيپ   چگاهيه  ی ول  شود، ي تر م  یشک، پنهان ترو ناشناختن

درست خودِ آخوندها و موبدان    ان،يخدايوب   ناني ديب  ن ي. بزرگترشودي نم  دهيبر
کش سرکوب  شي و  با  هستند.   … وهاخامها  که    نيا   یها  درونست،  شک 

 .ابدييم  شيدايدر جهان پ گرانيبه د یقساوت و تجاوزگر 
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را ازجمله    سميآنست که، سکولار  کنند ي را که روشنفکران ما م  یاشتباه
  ست يا   ده يپد  سم،ي سکولار  که ي. در حال شمارنديم   ران يصادرات غرب به ا

  خته، يکه از رونددنبال کردن و گستردن انتقادات واعتراضات جسته وگر 
و حافظ    یوعطار و مولو  اميخ   روي مانند قابوس وشمگ   یآشکار بزرگان  اي

عب بطورکليو  عرفان  و  زاکان  شر  ی د  پ   عت ياز  اند،  کرده    ش يداياسلام 
چون    رند،يگي م  ده يا نادانتقادات واعتراضات ر  ن يروشنفکران ا  ی . ولابدييم

انتقادات واعتراضات را    ني ا  توانند ي ندارند، و نم  ی فکر  ینندگي آفر  ی توانائ
  ن يهم  ميفرزند مستق   ،یقيحق  سمي بگسترند و بشکافند وبارورسازند. سکولار

  ن ي در آثار ا  ،یو تلنگر   یآشکارو آذرخش  ا يانتقادات واعتراضات نهفته  
است. سکولار  شمندانياند ازگسترش دلاورانه    یسمي بزرگ وگستاخ  که 

م  نيا   یفکر   نهي شيپ بدست  م  د،ي آ يآزادگان  را  عامه  وروان  و    ديرباي دل 
م  مانشانيا متزلزل  اسلام  به  تقل  سازد،ي را  با    یميو صم  رهاندي م  ديواز 

گذشته خود،    خيدادن تار   ريي درتغ   ري و دل  کنديودرزمان م  یتيدر گ   یدگزن
  ن ي که والاتر   ی. عرفان سازديم  ین از خرافات آخرالزمانو جسور در گسست

که    ی اسلام  عتي تا شر  ابد، ي  ی موءمن به خدا را دربت خانه کافرستان م
م  یدوست جرم  کافررا  تکل   دانديبا  اورا  کشتن  م  یاصل  ف يو    داند يجهاد 
خدا  فرسخ هزار دارد.  پ  ،یعرفان  ی فاصله  نوح  سخت  امبررايکه    ی به 

م گ  کندي سرزنش  مردمان  همه  که  است  خواسته  چرازاو  که    یتي که  را 
م دوست  کفاررا  آن  همه  چون  نابودسازد،  است،    داشتهيکافرند 

اسلام    خواهند،يم   که ياسلام فاصله دارد. کسان   عتي صدهزارفرسخ از شر
اند ونه از عرفان، و به قطع،    دهيفهم  یز يبسازند، نه ازاسلام چ   یرا عرفان

 .هستند  ی شارلاتان حرفه ا
 

- 
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فلسفه، زا به مردم و    قتياز مردمست، نه آموختن حق  قتيحق  دنيان يکار 
آن    ل يبه مردم و تحم   قتي خود به مردم. چه با آموزاندن حق  قتيحق  ل يتحم

  ن يد  ني خود را جانش  دي. فلسفه نباشوندي به مردم، مردمان، سترون ساخته م
  د ي. فلسفه باستي سازد، که گوهرشان سترون ساز یدئولوژيو ا   عتي و شر

 .زديانسانها را، برغم سترون سازان، از سر برانگ ندهي گوهر زا
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  ، یگريد  شهيمن، بنده وعبد اوهستم. تا اند  شد،يانديمن م  یبرا  یگريتا د
و با    دهميم  یبودن خود، گواه  ميمن، به عق  رد،ي گيمرا م  دن يشياند   یجا
مرا روشن    ، یگريد   شهي. تا اندپوشانميبودن خودرا م  مي عق  ،یگر يد  شه ياند
  من آنست که « آتش جان من »، خاموش شده ومُرده است. تا   ان يب  کند،يم

ا  روشنائ  ن يبا  م   یوام  ی «  روشنگرجامعه  روشن    شوم،ي»،  را،  جامعه 
ا   کنم،ينم با  م  ،یروشنائ  ني بلکه  را  مردم  جان  ا  کـشُم،يآتشِ  آنکه    ن يتا 

 .رندي مرا بپذ ی وام ی روشنائ
 

  داد يقرض نم  ،یوملت   یبه کس  یو روشن  کرد،ينم   ی روشنگر  ران،يا   یخدا
که آتش جان    دانست،يم   نيبلکه افتخار خودرا ا   راند،يتا آتش جان آنهارا بم

ب شوند.    فروزد،ي انسانهارا  روشن  خودشان،  جان  ازآتش  انسانها  همه  تا 
ا خرد انسانها، شعله وتابش  گردند، ت  نشي وب  ی خودشان، سرچشمه روشن

باشد. روشنائ  شآت انسانها  برنخاسته    ی جان  انسانها  ازآتش جان خود  که 
 .شوندي عبد وبنده م  مند،يونازابودن آنهاست و آنها که عـق  ميباشد، نشان عق 

 
  ی روشن است که، ازآتش جان خود انسان، افروخته شده باشد. فکر   یفکر 

  دنست يش ياند ا ي دنيمَـن ن يباشد. ا   دهيروشنست که جان خود انسان، آنرا آفر
 .گردديکه با آن، انسان، « من » و سرفراز و آزاد م
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آزاد  راه  ا  ینها  «اصل    ران،ي واستقلال  درچهارچوبه  اسلام،  که  آنست 
بن  » ی قداست جان وخرد انسان ا  اد يقرارداده شودکه که  .  رانست ي فرهنگ 

درا  عتي شر موجود  ران،ي اسلام  حق  اگرخودرا    تيفقط   ، داشت  خواهد 
 قراردهد.  »ی درچهارچوبه «اصل قداست جان وخردانسان

 
ا  ني ا  »،ی راني ا  ی«جمهور فرهنگ  دارد.    ی ارو يرو  ران،يمعنارا 

م  ی ب ِعتي شر اسلام  بدستدي ايفرهنگ  ونه   نسان، ي.  معروف  امربه    ی حق 
نهاده کنار    یجهاد و قصاص، بکل  ی قتل وحق فتوا   یازمنکر، وحق فتوا 

 .دهديها ازدست م نيباا  یخود رابه کل شوند،وآخوند،قدرتيم
 
سخن   ن يا همان  زرتشت   ست يفرهنگ،  بهمن  به  رستم  به    یکه  دست  که 

زده بود گفت: زمن هست تاهست   ی زرتشت ن يد ج يترو  یخشونت جهادبرا 
ایبپا  ران يا حرف  ن ي.  ا  ست ي همان  ارتا    رج يکه  به    مرغ يس  ا يکه  باشد 

که دانه کش است که    یمور  آزاريزورمندان وقهرورزان آن زمان گفت: م
 خوش است . نير ي«جان» دارد وجان ش

 
) هرچه    ديآزار( قهرونهد  یکه حاقظ گفت: مباش درپ  ست ي همان حرف  نيا

درشر   —کن  یخواه (ا   عتيکه  د  عتي شر  ن يما    رج ي ا ِی مردم  ني همان 
«اصل  ست ين  یگناه  ن يرازايهست)غ  با  وفقط  فقط  را  آخوندها  قدرت   .

که    ن،ي راست  یمهارکرد، نه با اسلامها  توان يم   » یقداست جان وخردانسان
ازهرطر  دروغ    ند،ي رويم   فمانندقارچ  اشان،  همه  مشترک  ومخرج  و 

جمهور قرارم  ن ي ا  هيبرپا  ،یراني ا  ی است.  حقوق    رديگي اصل  وهمه 
 . گرددي اصل،استنتاج م ني بشرازا
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و از نو،    ستديدر برابرش با  یکه شک  ماند يم  قتيحق  یتا هنگام  ،یقتيهر حق
هم و  ب  شهي بپرسد  پاسخ  نو،  حقابدياز  هر  و  شک  یقتي.  در    یکه،  که  را 

م م  ستد،ي ايبرابرش  توانائ   ستي بماند، دروغ  قتيتا حق  سازد،ينابود    ی که 
 . سازد يارج م یو انسان را ب برد،يم  ني را در انسان از ب  دنيش ياند
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Die größte Unterdrückung ist die, dass im Namen einer ausschließlich 
gültigen Wahrheit, die für alle maßgeblich sein soll, den Einzelnen das 
Recht auf ihr eigenes freies Denken strittig gemacht wird. 
 
The greatest oppression is that in the name of an exclusively valid 
truth, which is supposed to be authoritative for all, individuals are 
denied the right to their own free thinking. 
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 همگان دانند  زراي همه چ 
 همگان  ِیدانائ ه يبرپا حکومت

 الله  یدانائ هِ ي برپا نه
 کشاورزوآموزگاروپزشک و : کارگروهمگان
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 ست يمعنو  یسکولار، زندگ اي  یزمان  یزندگ
  ايخدا  گر،يباشد، درآتشکده تن هست. به عبارت د اخدايجان که ارتا  آتش

  یخانه دارد. زندگ ستي آتش جان که « معنا » هست درآنچه جسمان
 افت يو دي آنرا کاو   ديکه با اتستيسکولار، سرچشمه معنو  ا ي یزمان

 
The „secular“ (earthen) and temporal life is meaningful 
 
The living fire, the fire which is life, that was represented in the image 
of the goddess Artha who constituted the central deity in the ancient 
Iranian mythology, is contained in the earthen body itself – the body 
that is metaphorically called “fire oven” in the ancient myth. 
In other words, the god of the fire of life, which is “defining 
/meaning” being a god, is substantial within the physical “house”. 
Life in time or secular life, is the source of the very meaning that must 
be sought and found exactly within it. 
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 سم يماسوخ 
 

ا  تياسلام، رحمان  عتيشر   گوهر   ی را هنگام   قتيحق   ني و رحمت است. 
است، وهمه افعالش    ميکه « الله »، حک ادآورديشناخت که ب ی بخوب توانيم

و حکومت    یاحکام اسلام  زي رو ن  نيبا « حکمت » سروکاردارند، از ا
 همه جوهرحکمت دارند.  زي ن  یاسلام
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چ   برا  ست؟ ي حکمت  شرّ»   » بکاربردن  خ   دني رس  ی حکمت،   »   ر» ي به 
رحمت است، و    تش،ي و غا  زهاست ياست. از آنجا که الله، عالم به همه چ 

) وکنود است، با «  قتيکننده حق  کي که انسان، جاهل و ظالم (تار  دانديم
  تش ينها  ی بکه انسان را به « رحمت    کوشديغضب » که « شرّ » است، م 

 » برساند. 
 
با دادن عذاب و شکنجه و تهد  نستيا  قتل، به انسان « رحم »    ديکه  و 
. هرگونه عذاب و نقمت و  کنديو شامل رحمت گسترده خودش م  کنديم

گر   ديتهد غا  یوشکنجه  به  انسان،  به  رحمت    جادي ا  ن يهم   تيالله   »
شت و در  ژرف دا   دهيد ديکه با نست يا   ،یادي» اوست. مسئله بن  ت يورحمان

و ازآن    ديالله راد  ت ينها  یرحمت ب  ن ي ا  ، یو شکنجه اله  بقهر و عذا   ر يز
 لذت برد. ی به حد اعل

 
به ملت    ديبا  ،یرحمان   یکذائ  یساختن اسلامها  یبجا  ، ینيروشنفکران د 
  د يمغز لذ  تواني پوشش قهر و غضب الله، م  ري که چگونه در ز  اموزنديب

» را به موءمنان    سمي گوناگون « ماسوخ   یها  وه يش  دي. باديرحمت الله را چش 
اسلام  اموزنديب از عذاب و شکنجه و کشتار حکومات  ب  ،یتا    ی رحمت 

 ازآن کام ببرند.  نندو ي الله را بب زهاندا 
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 بخش دوم –  لسوفي ف  کي روزانه   یمشق ها اهي: س  یمنوچهر جمال
 ۶٩ –  ۶۶ صفحه
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  منوچهرجمالی

  پيدايش ِجهان ازيک تخم 

  

  با چهارشنبه سوری

  غايت زندگی،« سوروشادی » ميشود 

    

  چهارشنبه سوری

  جشن ِپيدايشِ زمان وزندگی ِتازه

  از آهنگِ موسيقی وازگـرمیِ ِمهـر

    

  «سور»،غايتِ زندگی درگيتی 

    

  درجهان ، سوروعروسيهای ما بادا مبارک

  د بر بالای ماسور وعروسی را خدا ، بـبـرُيـ

  ، طوطی ، قرين شد با شکر زُهره ، قرين شد با قمر

  هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سيمای ما »

  مولوی 
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« سوروعروسی وشادی » ، جامه ايست که خدا برای وجود ما بريده  
غايتِ گوهری ِ زندگی درگيتی ، جشن   و دوخته است . به عبارت ديگر،
انبازی وآم ، با طبيعت وانسانها وخدا و  عروسی انسان ، يا  يزش او 

. اين شناخت و مهرورزی وکشش ِبدان ،  معنا وگوهرچيزها درزمانست
ازکجا آمده است ؟ اين سرانديشه ايست که درفرهنگ ايران ، در«جشن 
چهارشنبه سوری» به خود ، شکل داده است ، ولی دراثرمبارزاتی شديد  

حتوای آن شده ، اين پيوند ودرازمدت ، که با اين « غايت » ، معنا وم
ميان جشن چهارشنبه سوری، وغايت زندگی درگيتی ، فراموش ساخته 

، نگاهداشته شده است   ازملت شده است ، ولی خود ِ آئين ِظاهری جشن ،
، آتشی است   سکولاريته يا « زندگانی زمانی » . امروزه ، رويکرد به

ی ديگر ايران ،  که از زيرخاکستر هزاره ها ، ازهمين جشن وازجشنها 
  باز افروخته وشعله ور ميشود .

افلاطون ، ميگويد که « مهرورزيدن به يک خوبی يا ارزش » است که  
تنها   و   ، ميدهد  تحول  و  ميکشد  وارزش  خوبی  آن  به  را  انسان 
شناخت ِخوبی يا ارزش ، به خودی خود ، برای واقعيت دادن آن خوبی  

، بسا نيست ان يا ارزش دراجتماع  به . همين   ، ايران  ديشه درفرهنگ 
گونه ای ديگرگفته شده است . اينکه آتش زندگی که جان باشد ، درانسان  
، سرچشمهِ پيدايش « روشنی = بينش » و « گرمی = مهر» است ، به  

آنست که مِهربه آن خوبی   معنای  با «  بايد   ، « بينش خوبی وارزش 
، مانند   . شناخت ارزش يک چيزی  وارزش ، همراه وهمسرشت باشد »

زندگی کردن درگيتی ودرزمان ، کافی نيست ، بلکه بايد بدان مهرورزيد 
، و به طور گوهری بدان کشيده شد . وگرنه ، اگر اکراه يا لاقيدی وبی 
اعتنائی نسبت به آن ارزش موجود باشد و آن ارزش ، فرعی يا خوار 

ی ،  برای آنکه چنين ارزش ساخته شود ، آن شناخت ، بی ثمرمی ماند . 
شود ، و بدان ارزش ، مهربورزد ، خدای     برترين ارزش   برای انسان



Jg. 4 (2023), Heft 7  44 
 

. آنگاهست  زندگی ، خودش ، تبديل به « زندگی در زمان » می يافت
که زندگی درزمان ، پرستيدنی ميشود. درفرهنگ ايران ، خود ِ خدا ،  

.   زندگی کردن در زمان ، خدائی ميشد تحول می يافت و ميشد وميگشت .
در زمان ، پرستش ميشد . پرستاری از زندگی در زمان ، پرستيدن  زندگی  

  ) شدن  وشاد  کردن  شاد  معنای  به   ، درهزوارش   ، پرستيدن   . ميشد 
شادونيتن ) است . و « شاده » نام ِخود خدای زندگی درزمان « رام =  
جی » هست . شادونين ، به معنای آنست که انسان ، درشادشدن درزندگی  

جشن چهارشنبه   ميشود ، « رام و فيروز» ميشود .  درزمان ، « خدا»
  .  سوری ، برشالوده اين غايت بزرگ درايران ، پيدايش يافته است

جشن چهارشنبه سوری ، جشن پيدايش زمان وزندگی تازه ، از گوهر ِ  
ميباشد ومهر  ، موسيقی  درواقع  جشن  اين  جشن  .  چکادِ 

درفرهنگ   گاهنبارششم گاهنبارها   . ميباشد  هائی درسال  تخم   ، ايران 
جانور    -5گياه و  -4زمين و    -3آب و    -2آسمان ابری و    -1 هستند که

ميرويند   -6و ازآن   ، يا  انسان  گوهر،  شش   ، روگاهنبارها  ازاين   .
بذر ِآفريننده گيتی درزمان هستند . درفرهنگ ايران ، همه جهان هستی  

انبازی   ، از آسمان وآب وزمين وگياه وجانورو انسان( مردم ) ، از «
وياری خدايان باهم ، دراين تخم ها » که « همبغی يا نرسی » ناميده 

  ميشد ، پيدايش می يافتند وميروئيدند .

خدايان ، درزمان ، خودشان ، آسمان وآب وزمين وگياه وجانورو انسان  
. گوهرخودِ   ميشدند، يا خودشان ، درزمان ، تحول به اينها می يافتند

نی ابری ، وآب ، وزمين ، وگياه ، وجانور، وانسان  خدايان ، تحول به آسما
  ، درروند ِ زمان می يافت .

،  ( باهم  خدا  پنج  انبازی   ) مردم  ازگاهنبارپنجم  يا  و   انسان   ، ميروئيد 
چکاد ِ اين درختِ پيدايش انسان ، تخمی ميآورد که مرکب از« پنج خدا  
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، يا سال نو    » بود ، و ازانبازی اين خدايان باهم ، زمان وزندگی نوين
  وگيتی نو ، پيدايش می يافت .

و پنج روز پايانی ، جزو    سال ، درايران دوازه ماه ِ سی روزه داشت ،
اين پنج روز، تخم ِ پيدايش زمان   اين دوازده ماه، بشمار نمی آمد ، و

ميآمد  بشمار   ، ازنو  زندگی   وزندگی  درفلسفه   ، پنجه  اين  رو،  ازاين   .
اين خدا نبود که گيتی را   العاده اهميت داشت .  ايران ودر دين او ، فوق

ازنو خلق ميکرد و ميآفريد، بلکه اين انبازی پنج خدا باهم بود که اصل  
  .   پيدايش ورويش يا زايش زمان وگيتی ازنو بود

بلکه خودِ خدايان   ، ، خلق نميکرد  ، زندگی را درگيتی وزمان  خدائی 
گی درزمان درگيتی ، جشن  . زندميشدند درانبازی باهم ، زندگی درگيتی

عروسی وزايش خدا درزمان ميشد ، وبدينسان ، برترين ارزش را نزد  
البته  . ميشد  مهرورزيده  ارزش،  بدان  و   ، يافت  می  انديشه   مردم  اين 

پيدايش جهان ازاين همبغی يا انبازی خدايان پنجگانه ، در چهارچوبه  
يزدانشناسی و  زرتشت  خود ِ  و   « ميترائيسم   » زرتشتی    معتقدات 

بود نميگنجيد درتضاد  آنها  هردوی  آفرينش  مفهوم  وبا  دراين   ،   .
ِ◌ خود ِ   خود زائی تصوير ِآفرينش ، زمان وزندگی ، استوار برانديشه «

گيتی وزمان ، ازخودش » بود . ( خود زائی ، با خود زدائی فرق دارد 
بلک  -، پديده های فرا  خـدايـان  ) . خودِ  هزمانی و فرا جهانی نبودند ، 

  .  زمان وهستی بودند

.    يزدانشناسی زرتشتی ، راهی جزپذيرش اين تقويم واين جشن ها نداشت
ولی کوشيد که آنهارا به گونه ای ديگر، تفسيرکند تا اهورامزدا ، درهمين  

وهفده سرود ( گاتا)   تقويم ، آفريننده آنها بشود . ازاين رو موبدان آمدند
، و نخستين واژه های اين پنج بخش را زرتشت را ، به پنج بخش کردند

، نام اين پنج روز ساختند، ونامهای کهن را طرد ونفی کردند . بدين سان 



Jg. 4 (2023), Heft 7  46 
 

، زمان وزندگی ، پيدايشی از سرودهای اهورامزدا ميشد که به زرتشت 
. است  کرده  وحی  عبارت   ،  به   ، روز  پنج  اين  نامهای  تغيير  با 

. جهان وزمان  خلق جهان شدسرودهای گاتا ، منشاء آفرينش و  ديگر،
ديگر، پيدايش   ، ازسرود وسخن وواژه اهورامزدا ، آفريده شده است ، و

ورويش از « تخم » ، واز« انبازی وهمبغی خدايان » نيست . همه جهان  
زندگی   واهورامزدا  زرتشت  ، طبق سخنان  بعد  به  ازاين  بايد  وانسانها 

  رامزدا نمی باشند .ورفتارکنند وبينديشند ، وگرنه ، آفريده اهو

خواه ناخواه آفرينش جهان وزمان ، ازواژه يا سخن ِاهورامزدا ، يعنی 
ازخواست وهمه آگاهی او ( روشنی بيکران او ) ، به زندگی و اجتماع 

ودرگيتی» درزمان  زندگی  غايت   » و  معنا    وتاريخ   ، حکومت  وبه 
  ومحتوا وراستای ديگرميداد .

نش ِجهان وزمان ، از« تخم » ، بينش  ازديد گاه امروزه ، تصويرآفري
سکولار است ، چون خودِ خداهست که زمان گذرا و زندگی دراين زمان  

. زمان و تن وجسم وماديات را نميتوان بی ارزش  ، « ميگردد » وجسم
تحول درزمان ، برترين   دانست ، چون روند ِ تحول يابی خود خداهست .

  .  ارزش را دارد و دوست داشتنی است

واهورامزدای  اهو  ، هست  گذرا  زمان  فراسوی   ، زرتشت  رامزدای 
کرانمند را ميآفريند وخلق ميکند .    زرتشت ، فراسوی خودش ، زمان

، آنست که درفرهنگ    تضاد تفسير زرتشتی از تقويم ، با تقويم کهن البته
اصيل ايران ،« زمان » ، اين همانی با « رويش پيوسته خدا » دارد ،  

طبعا روزه و  تخم  همه  ازيک  که  داشتند  خدايانی  با  اينهمانی   ، ا 
براين  ميروئيدند بنا   . باشد  نداشته  با خدائی  اينهمانی  نبود که  . روزی 

درتقويم زرتشتی ، از روزهائی که نام خدائی را ندارند ، ميتوان دريافت  
 ، داشته  بزرگ  ای  مسئله   ، يان  خدا  اين  با  زرتشتی  يزدانشناسی  که 
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قدر تغيير دهد ومسخ سازد ، تا درچهارچوبه آموزه  وميبايستی آنهارا آن 
  زرتشت ، بگنجد .

شناخت اينگونه تضادها ، بيانگر ِ تضاد يزدانشناسی زرتشتی با جهان  
بينی زنخدائی پيشين هستند ، وازاين تضادها ميتوان راه شناخت ِجهان  

  .  بينی يا فرهنگ زنخدائی را گشود

هستند که ، نه تنها نماد  يان سالپنج روزپا ازجمله اين تناقضات ، همين
همين پنج روز،    تخمی بودند که جهان نوين ازآن ميروئيد وميزائيد ، بلکه

. ودرست  بافت وغايت زندگی در زمان ودرگيتی را نيز معين ميساخت
آموزه زرتشت برضدِ اين غايت زندگی کردن درزمان درگيتی ، بود ،  

هميشگی و ونبرد  رزم   ، را  زمان  در  اصل    زندگی   = اهريمن   » با 
. زندگی ، به  زدارکامگی= اصل شرّ » ميدانست ( نه عروسی وسور ) 

ديگر، با جهاد عبارت  کلی  به  انديشه  اين   . است  اهريمن  با  هميشگی 
  « سـور   »  ، را  زمان  ودر  درگيتی  زندگی  غايت  که  ايران  فرهنگ 

    ميدانست ، درتضاد بود .

يتی ، سور يا جشن يا شادی درفرهنگ زنخدائی ايران، غايت زندگی درگ
يا خرّمی بود ، و درست زرتشت ، با آموزه اش ، اين غايت زندگی را  

. چنانکه   .اين تغيير درغايت زندگی ، بسيارچشمگيربود به کلی تغييرداد 
، که ازتغييردين   ارجاسپ   ، ، به زرتشت گرويد  هنگامی که گشتاسپ 

به   برشد ، بنا برشاهنامهگشتاسپ واعتقاد تازه او به بهشت ودوزخ ، با خ 
  که :   او پيام داد

  مرآن پير ناپاک ( زرتشت ) را دورکن

  ســور کـن  بـر، يکی  برآئين ما 
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  چرا جشن چهارشنبه سـوری ، 

  « سـوری» ناميده ميشود ؟

   

همانسان که مردم درايران ، نخستين روزهرماه را « جشن ساز» يا «  
پيکريابی انديشه    گ زنخدائی ،خرّم » مياميدند ، خدای ايران در فرهن

شائيتی آ=  که  آشتی،   »  . بود  آشتی»  وسورو  وخرّمی  شادی   » aa-
shaaiti ،باشد ، به معنای « شادی کردنست ، نه مبارزه وجهاد وپيکار «

اهريمن   که با  جنگ   ، نخست  دقيقه  ازهمان   ، زرتشتی  درتقويم 
شاده و فرّخ . ازاين رو ، خدای ايران درفرهنگ زنخدائی ،   آغازميشود

جامعه های زنخدائی نيز ،   وخرّم نيزناميده ميشد. ازاين رو نيز سور و
. « سور  « سوری » و« سورستان » و « آسوری » ناميده ميشدند

 . ميشد  شمرده  زمان  در  زندگی  غايت   ،  « جشن  و  خرّمی  و  وشادی 
درکردی ، به « گل تاج خروس» که همان « گل بستان افروز» باشد که  

نی با خدای روزنوزدهم ، ارتا فرورد (= سيمرغ = جانان ) دارد  اينهما
آوه » باشد . آوه يا آپه ، نام اين   - » ميگويند ، که « سور  سوراو ، «

= آپه دان » به معنای «  آپادانا زنخدا بود . مثلا ، درتخت جمشيد «
نيايشگاه آپه، يا آوه » است . سوراو، به معنای « خدای جشن ، خدای  

ی ، خدای عروسی » است ، چنانکه « شادی » هم دراصل، معنای مهمان
. نيايشگاه   « جشن عروسی » را دارد، و نام ِ خود ِ اين خدا بوده است

، شاده ونوشاده ونوشاد، دربلخ ، نيايشگاه اين خدا بوده است ، وخانوداده 
برمکی ، « سدان= توليت » اين نيايشگاه بوده اند . به نائی که درجشن  

،  ع شاه  و   ، ميگويند  شهنای  يا   « سورنای   »  ، ميشود  نواخته  روسی 
دراصل ، نام سيمرغ و نام اين خدا هست . نام شهربغداد ، « سورا» 
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و« بغداد » دراصل نيز «    بوده است که سپس « زاورا » شده است .
بغ    -بغ و   ، است  بغ  نيايشگاه  معنای  به  ،که  است  ناميده ميشده   « دان 

  ی زن بوده است .نيزدراصل ، خدا

» سروده است ، تا  درخت آسوريگ شاعری زرتشتی ، شعری بنام «
برتری دين زرتشتی را بر دين زنخدائی ( خرّمدينی= سوری = آسوری  

 ، بدهد  نشان   ( آشوری  نماد   =  آسوريگ»،  درخت   » شعر  ودراين 
گوناگونی   های  واژه   . زرتشتی  دين  نماد   ، بـُز»  و«   ، زنخدائيست 
نيزهست که هم معنای «خرما» وهم معنای « نی » باهم دارند . علتش 
نيزآنست که نی وخرما هردو، ازپيکريابيهای اين زنخدا بودند . نام درخت  

د،« سـور» است . درخت سرو ،  سرو نيز، که اينهمانی با « ارتا » دار
« اردوج » نيز ناميده ميشود، که « ارتا= وج= تخم ارتا » باشد . در 
بهمن نامه ، رستم سيمرغی ، ميکوشد که بهمن زرتشتی را که دشمنی 
سخت با سيمرغيان داشت ، به شيوه ای با سيمرغيان ، آشتی بدهد . ازاين  

ری ميکند . البته اين داستان  رو ، دختر شاه « سور» را برای او خواستگا
نيزبه خودی خود ، بيان برخورد شديد زنخدائی با دين زرتشتی است ، 

». ميشود  کشيده  شوم  فرجامی  به   ، زناشوئی  ماهـوی واين 
درواقع  »سـوری  ، ميکشد  را  يزدگرد  که  همين   نيزدرشاهنامه  انتقام 

را زرتشتی  ساسانيان  )  بدرفتاری  خرّمدينان   ) زنخدايان  .    با  ميگيرد 
ناميده ميشوند ، ادامه دهنده همين فرهنگ بوده اند  سورانی  کردهائی که

خانواده هائی که درشهرها يا دهات ايران ، ديرتر از ديگران ،   . سپس
  .  اسلام آوردند ، « آشوری » خوانده شدند

ازخود اين واژه ِ« سور» ، ومعانيش که دراذهان باقی مانده است، ميتوان  
محوری اين فرهنگ را بازشناخت . يکی ازمعانی سور، رنگ برآيندهای  
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سرخ و« گل سرخ » هست که گل سوری ناميده ميشود و اين گل ، ويژه  
  سيمرغ بوده است ، که سپس گل محمدی خوانده شده است . 

  آمده نوروز ماه ، با گل سوری بهم 

  منوچهری  -باده سوری بگير، برگل سوری بچم 

، ايران  مادينه است ، چون رنگ خون دررگ    « سرخ » درفرهنگ 
درسانسکريت «  و خون  دارد،   ( ( سيمرغ  ارتا  با  اينهمانی  که  است، 
جيو» ناميده ميشود ، که به معنای « زندگی » ميباشد ، و اساسا ، يک  
معنای « رنگ »، خون است . رنگ ، به افشره واسانس گياهان وهمه  

  جانها گفته ميشد و با جوهر جهان کار داشت .

ازاين رو ، نام ارتا ، دراشعارحافظ وعبيد وخواجوی کرمانی، « گلچهره 
» است ، و ازاين رو « گل سوری » ،عروس چمن ، عروس بوستان ، 
دراشعارخواجوی  آن  پای  رد  است.  ميشده  خوانده  باغ  حجله  عروس 

  کرمانی باقيست که 

  گل سوری که عروس چمنش ميخوانند

  ست اينجا که سور ا   گو، بده باده درحجله ،

  درچمن(هميشه سبزوتازه)، گل سوری،عروس گشت اکنون که

  ازدست گل رخان ، می چون ارغوان بگير 

  کنون که شد گل سوری، عروس حجله باغ 

  چه غم زناله شبگير بلبل سحرش 

  يا حافظ گويد : 

  به جلوه گل سوری ، نگاه ميکردم
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  که بود درشب تيره ، به روشنی چراغ 

  ل دوست ميگويد :مولوی درباره پيدايش خيا

  درطالع خود ، که زُهره ( رام ) ، سوری دارد

  درسينه چو داود ، زبوری دارد 

اين دوشيزه زيبائی است که « همچند همه    ، اين عروس ِجهان هستی 
زيبايان جهان زيباهست » و در گوهر هرانسانی، « دين يا اصل زاينده  

   بينش فرد او» است 

  لطان ای شادی آن شهری ، کش عشق بود س

  هرکوی بود بزمی ، هرخانه بود سوری 

»   توده گندم درخرمن » به « سور افزوده براين معنی ، درکردی ، «
گفته ميشود  سورانه گفته ميشود . همچنين به جشن وسورخرمن برداری ،

. برداشتن خرمن ، سوراست . اين انديشه چنانچه ديده خواهد شد ، با  
تباط دارد . مردم ، روزپنجم اين پنجه همين « پنج روز پايان سال » ، ار

» ميخواندند که معنای « خرمن » را هم دارد ، که روز  درود را ، «
معنای    . ميباشد   « سوری  چهارشنبه   » همين   ، آن  چهارم 

است ، که گوهر « کششی اين خدا ، واين   دلکشی وجاذبيت  ديگرسور،
قلع  ديوار   » به  ديگر،  ازسوی   . ميسازد  مشخص  را   « يا فرهنگ  ه، 

ديواردورشهر » ، سور گفته ميشود ، چون اين خدا ، پيکريابی انديشه  
« قداست جان يا گزند ناپذيری زندگی » بوده است . ازاين رو ، پوست 
و ديوارو مشيمه ، نماد اين دفع گزند بوده اند . چنانچه خرد ، نيز همين  

ومت  نقش نگهبانی جان را بازی ميکند، ديواروجوشن وسپراست ، و حک
نيز که نگهبان اجتماع شمرده ميشود ، بايد همين نقش خرد ، ويا خدای  

  بازی کنند .  قداست جان را
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  نامهای پنج روز، پنجه پايان سال

  که روزچهارمش، « چهارشنبه سوری » هست 

  درود -5رامِشت -4فيروز   –3فرّخ –2آفرين -1

  پـيـتـک = خمسه مسترقه = فروردگان

   

اين   ازنامهای  فروردگان =  يکی   ، ماه  بر دوازده  افزوده»  «پنج روز 
است . پسوند ِ کانا ، کانيا ،   kaan- fravarti فرورديان = پورديان =
معنای هم   ، گانا  دو نی گانيا،  معنای  که  شيزهوهم   ، فرورد   . دارد  را 

همان فروهر باشد ، به معنای « اصل تحول وشدن وگشتن » است که  
ن ، خلق کردن نبود ، بلکه تحول يابی بود اصل آفرينندگی است . آفريد

  .  خدا ، خلق نميکرد ، بلکه تحول می يافت ومی گشت و ميشد .

» ، به معنای زهدان وسرچشمه تحول يابی ، يا   فروردگان بنا براين «
جهان وزمان ، اينهمانی با «   گشتگاه ميباشد . البته اين زايش وپيدايش

  موسيقی وجشن ونی نوازی » داشت .

» گفته ميشود . و« پيت کاله »   پـيـتـک درتبری ، به پنجه مسترقه ، «
به جغد گفته ميشود، که مرغ بهمن ، اصل خرد درهرانسانيست ، ونام  
ديگر بهمن ، اصل خرد ، « بزمونه » است که هم به معنای « اصل 

  بزم » وهم به معنای « اصل زايش » است .

است ، و به گلو، پيتی    دان »« پيت » ، درسانسکريت به معنای « زه
گفته ميشود . گلو(= گرو) همان نای است ، وفيت وفيته ک نيز نام نی 

اين پنج روز، نائی است که بانگش ، زمان وزندگی نورا   وسوت است .
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. وخود واژه ِجشن ، به معنای « نوای نی »   ازنو مينوازد ومی زايد
  است . 

که درايران برای اين پنج روز    ابوريحان بيرونی ، نامهای گوناگونی را
که   نامهائی  با  کلی  به  که  است  آورده  درآثارالباقيه   ، است  بوده  رايج 
زرتشتيان بدان ميدهند ، فرق دارد ، ولی به دشواری ميتوان اين نامهائی  

نامهای اين پنج روز ،   را که ابوريحان آورده است بازسازی کرد . ولی
و درلغت نامه ها ، ثبت گرديده ، و    ، ميان مردمان باقيمانده بوده است

  با اين نامها ، به خوبی ميتوان تصوير نخستين را بازسازی کرد .

نامهای    . من اين نام ها را از برهان قاطع وسايرلغت نامه ها ، يافته ام
، که گوهروطبيعت زندگی درزمان وغايت زندگی درزمان  اين پنج روز 

  رتند از :را درفرهنگ ايران معين ميسازند ، عبا

  » ميناميده اند  آفرين را ، «  نخستين روز ِ پنجه              -1

  » فرّخ دومين روز پنجه را ، «             -2

  ( پيروز= هما = سيمرغ )  فيروز سومين روز پنجه را ،              -3

که             -4 را  روزپنجه  سوری چهارمين  است  چهارشنبه  شده 
مينامرامِـشت ،« خنياگر» »  رامشگر،   » معنای  به  که   ، يدند 

است ، واهل فارس بنا برابوريحان بيرونی درآثارالباقيه ، اورا 
» ميناميده اند ، که « رام » باشد که درباختر ، ونوس  وَنـا زن «

  ، ودرعربی ، زُهره ناميده ميشود.

  روز پنجم پنجه را « درود » ميناميدند             -5

درعصرروزس  ، سيمرغ  مردم  سئنا=  شاهين=   = سرشب  (عصر=  وّم 
(   . ميگذشتند  برآتش  و   ، ميافروختند  آتش   ، باشد   « روزپيروز  که« 
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» هست آذرفروز پيروز که درکردی نام « هما » يعنی سيمرغ است ، «
است  . داشته  را  آفريننده  ونوآورو  مبدع  معنای   ، بهمن  آذرفروز   .

،  ( ( = عنقا، هما ، سمندرو قفنس  ، اصل   آذرفروزند.  وسيمرغ  آتش 
. گذرکردن از درون آتش   روشنی (= بينش ) وگرمی (= مهر) است

ازروز ِ« فيروز» به « روزهای رام وبهرام » که درپی ميآيند ، چه  
گذشتن ازآتش، معنای تحول يافتن ، آتش ، به روشنی  معنائی داشت ؟

  .  ( بينش وراستی ) وگرمی (مهر) را دارد

، سه روز آخرکه روزسوم ، پيروز و روزچهارم ، دراينجا به بررسی   
رامِشت ( رام نی نوازيا رام چنگ زن ) وروزپنج ، «درود» ، که درواقع  

  ، بهرام ( روزبه يا بهروز ) باشد ، پرداخته ميشود .

عصر، يا درسرشب ِروزسوّم فروردگان ، که روز پيروز، روز سيمرغ 
زدن بالش ، باد می وزد و    باشد، آذرها افروخته ميشدند . سيمرغ ، با

آتش را ميافروزد . اين آتش که افروخته شد ، ازآن « رام وبهرام »،  
( رامشت = رامشگر) و روزپنجم (   يابند که روز چهارم  پيدايش می 
درود = بهرام ) باشند . اين سه ، درانبازی با هم ، پيروز و بهروزند . 

» ميناميدند . «   وَنا زن بنا برابوريحان ، اهل فارس ، روزچهارم را «
بنا    . مينوازند  انگشت  با  که  چنگيست   ، الارب  درمنتهی   « وَن 
برفيروزآبادی ، « وَنه » يا معريش « وَنج » ، قسمی تار از ذوی الاوتار  

اين معنای آخری ،   ( مزمار= نی ) است .مزمر يا قسمی سنج يا عود يا
عود و تارنيز گفته معنای اصلی « وَنا » بوده است که سپس به چنگ و

است   ميشده  شمرده  موسيقی  آلات  همه  اصل   ، نی  نواختن  چون  اند، 
» به معانی ، چوب ، عشق ، پرستش   vaan درسانسکريت ، « وان =  .

  ) به معنای نی ، چوب نی ، چوب ميباشد . vansa  هست، و وانسه (
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همان » گفته ميشود . اين واژه ، بايد  vana دراوستا به درخت ، « ونه =
واژه « وين » باشد که نام نی بوده است (مانند ِ بينی ) . درهرحال ، نام  

رام  است ، که به معنای « رام جيت «رام » نزد ابوريحان درآثارالباقيه ،
رام ، خدای موسيقی وشعرورقص وآوازو شناخت   » ميباشد . نی نواز

ديگرش . افزوده برآن که اصل زمان وزندگی نيزهست ، ونام   بوده است
پس روز چهارم   که « جی » ميباشد ، به معنای « زندگی » است .

فروردگان ، « رامِشت » همان خدای رامشگروزمان وزندگيست ، و « 
نواز  چنگ  ميتواند  که  است  نواز  نی  معنای  به  دراصل   ،  « زن  ونا 

  وعودزن وتارزن ... نيز باشد .

دن ، معمولا به  روز پنجم فروردگان ، « درود» خوانده ميشود . درو
باشد ،،    druvataat معنای درويدن آورده ميشود . درود ، که دراوستا

از درودنست که بريدن غله با داس است . خرمن را بايد بريد و درويد . 
اين انديشه با زمان پيوسته ، که گوهر « رام » زنخدای زمانست   ولی

نميخواند داش،   « دومعنا  واژه «  اين  که  نيزآنست  و . علت   ، است  ته 
معنای دومش درفارسی ، فراموش ساخته شده است. ولی درکردی هردو 
معنای آن بجا مانده است . درکردی ، دوريان ، هم به معنای درويدن و  

است .دوراندن ، به معنای درويدن و دوختن است .   دوختن هم به معنای
ن و است . درونه ، درويدن با داس است . درومادوخته دوراو به معنای

دورين ، دوخت و دوز است . درپايان زمان يا سال ، هم خرمن وخوشه  
، بريده ميشود وهم بلافاصله درکاشتن ونطفه انداختن ، دوخته وپيوسته  
ميشود . اين معنا ی « درود » ، در سيستان به خوبی درآئين عروسی، 

، به رفتن دسته جمعی   درود بـرُدنبجای باقی مانده است . درسيستان ،
خانواده داماد به خانه عروس ، برای آوردن عروس به خانه داماد گفته 
ميشود . اين مراسم در روز قبل ازعروسی وروزی انجام داده ميشود که  
شبش حنا بندان و شب بعدش ، عروسی است ( کتاب فرهنگ سجستان، 
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خـمُک ) . درقاين نيز ، به خونچه عروسی ، درود گفته ميشود . بخوبی 
درود ، تنها « وداع » وجدائی هميشگی نيست ، بلکه «  ود کهديده ميش

. دراين روز ،  وداعيست که بلافاصله نيز، وصال وپيوستن » هست
عروس به خانواده داماد ميرود، وبا او ( رام وبهرام = اصل يا جفت 
پيدايش جهان هستی ) می پيوندد ، ودرميان همين شب ِ جشن عروسی ، 

، و صبح گاهان ، نوروز يا روز نو    اده ميشودنطفه وتخم روزنو ، نه
    وزمان نو ، زاده ميشود .
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In ‘secular’ as earth-centric, worldly terms [in heathen Iranian 
folklore], every day was considered to be a celebration/feast. 
In the ancient Iranian culture, every day is the “New Day” 
(Nowrooz). Why did the feast of Nowrooz became the feast 
in which the human becomes an enemy to his own capacity 
and reason of being a “Feast-Maker”? The narrations of the 
Shahnameh about Nowrooz is the narration of Zoroastrian 
clerics in the Sassanid period. The meaning of “secularity” [as 
heathen worldliness] has been: life in time is celebration. Life is 
the ‘laughing/joy’ in time. 
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  منوچهرجمالی

  

  درسکولاريته، هرروزی،جشن است 

  درفرهنگ ايران 

  هرروزی، نوروزاست
  جشن، هميشه با« نوشدن » کاردارد

«چرا نوروز ،جشنی شد که انسان،  
  خود شد » خردِ جشن ساز ِدشمن 

روايت شاهنامه ازنوروز، روايتی ازموبدان زرتشتی 
  در دوره ساسانيانست 

زندگی در زمان ،  معنای « سکولاريته» اينست که:
  جشن است. زندگی، خنديدن درزمانست. 

  

جنبش زمان، برپا کردن جشن درهرروزيست. هرروزی ، نوروز است  
. « زمان » ، جايگاه و سرچشمه ( زما = پايکوبی و عروسی ) رقص  
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و وصال است .هرروزی ، زمان ، نو ميشود و نوشدن ، جشن است . «  
کار دارد . چيزی نو است ، که   نو» مفهوميست که با « زادن ازنو» 

زاده ميشود، و هر روزی ، بنا برفرهنگ ايران ، زاده ميشود .حرکت  
و سوگِ «  ماتم  نه   ، درهرروزاست   ، زايش  و  پيدايش  ، جشن  زمان 
ميشود،   زاده  که  زمانی  يا  . روزی   « فنای زمان  و  گذر  و  ناپايداری 

« بند » ، يا « يوغ   توانائی آفريدن دارد . هر « زمانی » ، « وَن» ، يا 
= گردونه آفرينندگی= اصل عشق» يا « عروسی» است.جشن ِ عروسی 
در زمان ، تبديل به « جشن نوزائی زمان » ميگردد . زمان ، زنجيره  
به هم بسته عروسی و زادن ، عشق و آفرينندگيست  . و اين ، درست 

ريته  غايتی است که « جنبش سکولاريته » ميخواهد به آن برسد . سکولا
، در فکرو   نوری  اديان  فنای زمان » که در  ، برمفهوم «  ، ميکوشد 
 ، مفهوم  اين  تا   . گردد  چيره  اند،  انداخته  جا  ضميرمردمان  و  روان 
دگرگون نگردد ، درگيتی نميتوان بهشت ساخت . ملتی ميتواند  گيتی را  
  تبديل به جشنگاه کند ، که مفهوم زمانش را در فکر و در روان و درضمير 
، دگرگون سازد. به همين علت ، تغيير مفهوم « جشن نوروز» ، نقش  
بزرگی در آباد کردن جهان و در جهان آرائی ( = سياست ) دارد . اينست 
  . است  سياست)   =  ) آرائی  جهان  زيربنای   ،  « جشن   » مفهوم  که 
را   جهان   ، ودرضمير  روان  در  درفکرو  نوزائی  و  جشن  تغييرمفهوم 

گ جشن آفرينی است که بايد در کاريز هرضميری ميآرايد . اين فرهن 
  بجوشد تا بتوان جهان را آراست ( کاريز=فرهنگ) . 
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  نوروزی که ديگر، روز نو نمِی آفريد 

  

که   بود  روزی  نوروز،   . نبود  نوبودن ِيکروز  روز،  نوبودن ِنخستين 
فطرتش « نو» بود ، و ازخود ، نو ميزائيد . نوروز ، با گذشت زمان ، 

نمي  و  کهنه  بزرگ  مفهوم  اين   . داشت  نوزائی »  ، چون ويژگی «  شد 
در   . نيست   ، آمده  ازنوروز  درشاهنامه  که  روايتی  در  ديگر   ، ژرف 
شاهنامه ، روايتی ازجشن نوروز آمده ، که درست برضد فرهنگ اصيل 
ايرانست . اين روايت ، زير نفوذ الهيات زرتشتی به وجود آمده است ،  

آن برخيزيم ، واين تحريف بنيادی را بزدائيم   و وظيفه ما آنست که برضد
. الهيات زرتشتی دراين روايت ، جشن نوروز را ، متلازم با « روند  
هبوط انسان» ميسازد . درجشن ، تخم تباهی و گناه نهفته است . جشن  
پيروزی خرد ، در باطن ، بيان پيدايش ديو آز وفزونخواهی و کبر و 

  سانی پديدارميشود . نخوتيست که از خرد و خواست ان

جشن پيروزيهای خرد و خواست انسانی ، بنُ هبوط و سقوط انسانست . 
جشن پيروزی خرد انسان ، به شقه شدن انسان ازميان ( به خود شکافتگی 
، و ازخود بيگانگی ) ميکشد . انسان ، گوهری جدا و گسسته از خدا  

ميافتد .    دارد ، ولی درجشن ، درست به هوای « همگوهری با خدا » 
هميشه   جشن  به  زندگی  در  و  خداست.  گوهر  ويژگی  وسعادت،  جشن 
رسيدن ، نفی فاصله ميان خدا و انسانست . درجشن هميشگی ، انسان ،  
خدا ميشود . جشن را بايد درگيتی زدود ، تا انسان ، تفاوت گوهرخود را 

د از خدا دريابد . درروايت ِ شاهنامه ، اين روز، روزيست که انسان باي 
آفريدن   ازکاربستن خردش در  باشد که  گناهی  پيآمدهای شوم  درانتظار 
مدنيت ، پديدار خواهد شد . نوروز، روز پيدايش گناهيست که خرد انسانی 
، دچارآن ميگردد . خرد انسانی ، دراين روز ، که بنُ همه روزهاست ، 
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ت  با برترين گناه وُجرمش ، آلوده ميشود . به سخنی ديگر، طبيعت و فطر 
مدنيت وحکومت و سعادت   آنست که خود را سرچشمه   ، انسانی  خرد 
درگيتی ميداند ، و اين ، بزرگترين ُجرم و گناهست . اين ، انديشه موبدان  
، درست   انديشه  اين  نوروزی بود . ولی  ازنوروز واز جشن  زرتشتی 
برضد فرهنگ اصيل ايران بود. پيکار با « جشن نوروزی » ، با دين 

شد ، بلکه با همين موبدان آغازشد . نوروز ، جشن زمان و اسلام آغازن 
معنای زمانست ، نه جشنی که يادبود يک شخصيتی و رسولی و يک  
نابود    ، به اشخاص  نوروز  . منسوب ساختن جشن  باشد  تاريخی  اتفاق 
ساختن معنای اصيل زمان است .   نوروز ، « بنُ زمان » بود . يعنی 

خود» ميزائيد، و روز بعد نيز، جشن تولد اين روز ، روز بعدی را از«  
روز بعد را بايد گرفت . پس نوروز باخود ، جشن تولد هر روزی را  
پس ازخود ميآورد . خود زائی زمان و طبعا گيتی  و خدا، درزمان بود 
. اين يک انديشه سکولار است .ازاينگذشته ، انديشه نوزائی ، پيوسته به  

ه بينش نوين » بود . با اين انديشه ، « انديشه « نو انديشی و رسيدن ب
خود زائی و خود آفرينی » ، در گوهر هرجانی و هرانسانی بود . ولی  
خدايان والاهان نوری ، ميخواستند که « نيروی آفرينندگی را در خواست 
خود ، متمرکزسازند و منحصر به خود نمايند » . اين بود که ميبايستی 

نای نوروز و معنای جشن ، ومعنای زمان به هر نحوه ای شده است ،  مع
را دگرگون سازند . اين بود که روز نخست را که جشن نوزائی زمان ( 
و گيتی و خدا ) بود ، با نخستين جرم و گناه آميختند، تا سراسر زمان ، 
آلوده و تباه بشود . درالهيات زرتشتی ، اين نخستين روز ، روز ورود و  

. او ، ازهمان لحظه نخست ، گيتی و انسان    تازش اهريمن به گيتی ميشود
را با گناه ميآميزد .  اين انديشه در داستان جمشيد درشاهنامه بازتابيده 

 شده است .
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  برای شناختن مفهوم حقيقی « جشن نوروز» 

  و اينکه « هرروز، نوروز» است ،   

  بايد « مفهوم زمان » را درضميرخود تغيير بدهيم

  

شن های زمان » بوده اند . ولی سپس کوشيده جشنهای ايران ، همه « ج 
پيروزی ِ  يا  شدن  اتفاقات وزاده  بزرگداشت  « جشنهای  ازآنها  که  شده 
بزرگان ... » بسازند ، تا معنای  اصيل « زمان » را بزدايند . « جشن  
زمان ، به معنای آنست که « حرکت زمان » ، بخودی خود ، جشن دارد 

ش و افزايش جهان وجانست و طبعا به . پيشرفت زمان ، و جنبش و روي
خودی خود ، جشن وشاديست . به عبارت ديگر، جشن ، سکولاراست .  
جشن، بيان ِ « حرکت زمان » است .  اينکه سپس ، به « جهان گذرا »  
، جان « سپنجی » گفتند ،  خوارشماری همان « سپنتا مينوئی » بود که 

سپ  ». ميافزود  و  ميگسترد  را  خود   ، « درگيتی  مانند   ، پنج»  نج=سه 
سپند= سه پند» ، به معنای « سه خوشه و سه تخم و سه زهدانی » است  
که بنُ پيدايش جهان شمرده ميشد . جهان سپنجی ، همان جهان سپنتائی  
است که « رويش و زايش و گسترش خدا در زمان و درگيتی » ميباشد 

ری و آب و زمين . خدا ، در زمان ، خود را گيتی ميکند (خودرا آسمان اب
و گياه و جانور و انسان ميکند و در پايان باز، تخم خدا = سپند ميشود » 
. خدا ، از زمان و ازگيتی و از تحول و نوشوی ، جداشدنی نيست . تغيير 
و تحول و نوشوی ، ويژگی خداست . با نسبت دادن جشنهای زمان ، به 

داشت ، بلکه عمل  اشخاص و اتفاقات تاريخی ، خود زمان ، ديگر جشن ن
آن شخص يا اتفاق آن حادثه ، معنا به زمان ميداد . بدينسان خدا و بنُ 
آفريننده و نوسازنده گيتی ، از زمان و گيتی ، پاره و گسسته ساخته ميشد  
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. ازاين پس ، حرکت زمان ، گسترش روزبروزخود خدا نيست و طبعا ،  
اتفاق ، يک عمل يا امر شخ  ص هست که جشن سازنيست ، بلکه يک 

جشن وسعادت وشادی ميسازد . با چنين جشن هائی ، حرکت زمان ،  
بيخدا ميشود ، و ارزش خود را در تحول و تغيير از دست ميدهد . زمان 
، ازاين پس ، گذرا يا فانی و بی معنا ميشود . تا ما معنائی را که فرهنگ 

آفريننده جهان= سه پنت = سه پنج    ايران ، به زمان ( خودگستری بنُ 
درزمان ) ميداد نشناسيم ، پديده « جشن » که درايران ، « معنا و غايت 
انسان   زندگی  معنای  و  غايت   . فهميد  نخواهيم   ، است  بوده   « زندگی 
درفرهنگ ايران ، پيدايش همين بنُ آفريننده ، پيدايش همين « عشق ازلی 

  خدايان دربنُ هستی او » ميباشد .

ايد با همين « نوروز» آغازکرد . چون برای درک دقيق مفهوم زمان، ب
زمان ، درفرهنگ ايران ، هميشه درتغييريافتن ، « نو» ميشود ، و«  
سراسر   از  يکروز،  فقط   ، ما  برای   « نوروز   ». ميکند   « پيشرفت 
روزهای سالست . البته پس از گذشتن  نوروز، روزهای ديگر ميآيند و  

ميش بيات  و  کهنه   ، است  بوده   « نو  روز  آنچه  سالی «  وبايد   ، ود 
درانتظارنشست تا باز، يک روز نوروزی بيايد .  درست اين مفهوم زمان 
، مفهوم امروزی ما از زمانست ، نه مفهوم آنها از زمان .  برای آنها ، 
نوروز ، تنها يکمين روز سال و تنها يکروز از سال نبود .  بلکه نوروز  

که روزبعدی را ميزائيد ، بنُ زمان و زهدان زمان و« بند زمان» بود ، 
  . بود  ، درخودِ زمان  آفرينی  زائی و خود  . خود  ميآفريد   ، ميزوئيد   ،
يابی( تعالی بلندی   بدينسان مشخص ميشود که زمان ، روند رويش و 

=معراج) و پيشرفت و فراخ شوی کل گيتی بود ، چون دراين جهان بينی  
  ، کل جهان جان ، ماهيت گياهی داشت . 
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شود ، واژه های « گياه» و « گيتی » و « جان= گيان  چنانکه ديده مي
»، دارای پيشوند « گی » هستند که نام خود سيمرغ بوده است (مرغی  
يا پرهای او هستند .  ازاين   اينها همه گسترش   . دارد  ابلق  که پرهای 
رو« گياه » ، تنها گياه ، به معنای امروزه نبود ، بلکه آب و زمين و 

، همه ، گوهر گياهی داشتند . سيمرغ که برفراز   جانورو انسان و خدا
درخت « وَن وس تخمک » می نشيند ، به معنای آنست که سيمرغ ،  
اينهمانی با تخمهای درخت زندگی دارد ، و خوشه ايست که دارای همه 
تخمهای درخت هستی است .  وقتی همه جهان هستی را گياهی ميگرفتند  

ن تصوير ، به کلی با جهانی که از«  که ازيک بنُ در زمان ميرويد ، اي 
امر وخواست وکلمه ِ يک اِلاه » خلق ميشود ، به کلی فرق داشت . البته  
اين تصوير، يک تصوير انتزاعی بود . تصوير نگاری نبود ، بلکه «  
صورت اديشی » بود . آنها درصورت ، ميانديشيدند . ازجمله اينکه ، 

ه اين درخت زمان و درخت تازه شوی يا فرشکرد ، خويشکاری هرروز
هستی بود . مفهوم رستاخيز يا فرشکرد ، در «آخرالزمان » ، انديشه ای  
انديشه اصلی را  اديان نوری جايگزين اين مفهوم ساختند  ، و  بود که 
مسخ و تحريف ساختند . هرروز ، شاخه ای تازه و نو ازاين بنُ ميرويد 

رو هرچه ميآفريند ، همانند    . اين بنُ ، درهرچه ميآفريند ، هست . ازاين
يا   نوشوی  يا  آفريننده  نيروی   . دارد  آفرينندگی  نيروی   ، او  با  برابر  و 
فرشکرد در هر جانی ، درهرانسانی ، درهر روزی و زمانی هست . به 
سعادت و شادی و خوشی حقيقی نبايد صبرکرد تا پس ازمرگ ودرجائيکه 

د . سعادت و شادی و  زمان به آخر ميرسد ( فراسوی زمان ) بدان رسي
خوشی حقيقی ، همان گسترش و رويش و پيدايش در زمان است . سعادت 
و شادی ، همان فرشگرد و نوشوی در هرروزی است . هر روزی ، 
نوروزاست . هر روزی ، رستاخيزاست . هر روزی ، جشن و سعادت 
و شادی است . وما نيازبه فرشگرد روزانه در زمان و درگيتی داريم .  
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ير رستاخيزو بهشت در فراسوی زمان ، بايد در افکارها و ضميرها تصو
دور ريخته شود . ما نياز به فرهنگی داريم که فرشگرد يا رستاخيز را  
از فراسوی زمان ، باز به روند زمان بازگرداند . اين همان « جنبش  
سکولاريته » است . شادی و جشن و سعادت ، پديده ايست ضروری ،  

زمان .  اين نياز است که مارا بدان ميکشاند که درپی در زمان و از  
رستاخيزو فرشگرد فرهنگ ايران برويم ، چون ما سعادت و شادی و  
  بهی و خوشی و آشتی و شکوفائی نقد ، در گيتی و درزمان ميخواهيم . 

واين نياز به « رستاخيزفرهنگ اصيل ايران » ، نيازيست که جامعه را 
فراگرفته است ، وديگر جامعه را رها نخواهد در ژرفايش تکان داده و  

کرد. اين نياز، نياز نيرومند ، به « جستجوی خود » است، و انسان و 
ملت ، آنچيزيست که از بنُ ِ وجودش ، ميجويد . ولی برای برآوردن اين  
تحريف  و  دروغ  مُشت  گرفتاريک   ، نخستين  درگامهای  مردم  نياز، 

نده » مارا ، هزاره ها تحقيرکرده  ميشوند.  « هنروبزرگی وخرد آفرين
اند ، و زشت ساخته اند و گناه وجرم بزرگ خوانده اند ، و تا توانسته اند  

» ، که   جشن نوروزآنهارا نکوهيده اند . پديده « جشن »، به ويژه «  
» شمرده ميشود ، بکلی زشت  بنُ زمان و آفرينشدرفرهنگ ايران ، «  

بدان زرتشتی که رابطه بسيارنا به و تباه و منفی ساخته شده است . مو
هنجاری با جشن بطورکلی، و جشن نوروز به ويژه ، داشته اند ، اين 
پديده را در روايتی که ازدوره ساسانيان ، بدست فردوسی افتاده است ، 
معنای ِجشن   درک  در  امروزه  و   . اند  ساخته  تحريف  و  مسخ  کلی  به 

ازاين همه  نوروز،  داشتن جشن  برپا  و  شده   نوروز،  تحريف  بخش   »
  شاهنامه » الهام ميگيرند . 

مسئله حقيقت ، هميشه مسئله « کشف حقيقت در دروغ و فريب » است  
.  هر حقيقتی و فرهنگی ، دراثر کششی که دارد ، بلافاصله از قدرتمندان  
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  ، پرستان  قدرت  .    ابزاریو  ميشود  ساخته  هدفهايشان  پيشبرد  برای 
اقتصادی  فرهنگ ايران هم هزاره ها ابز ار قدرتهای سياسی و دينی و 

 . تحريفات و مسخسازيها روبروئيم  اين  از  ای  با توده  ما  و  شده است 
و  فريب  و  دروع  در  را  حقيقت  کشف  روش ِ  و  راه  بايد  که  اينست 
و  فريبها  در  درست  حقيقت  جستجوی   ، دليری  پيداکرد.  مسخسازی 

لی فرهنگ ،  دروغهاست . سياست ، با مُشت برسر مردمان ميکوبد ، و
  . بيند  می  ابزارقدرت   ، درفرهنگ   ، سياست   . ميزند  جانها  به  تلنگر 
فرهنگ ، چشمه ايست که از ژرفای ضمير مردمان ميجوشد و روان  

فرهنگ ، درپی  ميگردد و ميخواهد ، جهان را در آبياری کردن ، بيارايد.  
جهان آرائيست ( نظم در زيبائی وزيبائی درنظم خودجوش )، نه درپی 

  . ياستمداری و قدرتيابی وتهديد و خشونت و شکنجه گری س

 

  برای شناختن  مفهوم حقيقی« جشن نوروز» 

  بايد «مفهوم زمان » را در ذهن خود تغيير بدهيم

  

چناننکه آمد ، جشنهای ايران ، همه « جشنهای زمان» بوده اند، نه « 
جشنهای بزرگداشت اشخاص» ، نه «جشن اتفاقات بزرگ تاريخی » . 

رکت زمان ، روند « زاده شده خدا يا سيمرغ يا رپيتاوين که دخترجوان  ح 
نی نواز ميباشد »  ميباشد ، پس زمان ، به خودی خودش ، جشن است، 
چون اين خداست که نوبه نو، زاده ميشود ، و جشن زادن را ميگير. ما  
 . است »  شده  زاده  که  متوجه « کسی هستيم   ، روز»  زاد  درجشن« 

اج سور» ، جشنی بوده است که مادر هم، مرکزتوجه جشن  درحاليکه « ز
بوده است . اين جشن ، همانسان جشن عمل زاينده و همچنين جشن پيدايش 
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زاده شده است . جشن زاد روز ، بايد جشنی باشد که « مادروفرزند باهم 
، جشن بگيرند . زاد روز، جشن آفريننده با آفريده باهمست. هر روزی 

ازگيتی وجان ميشود و اين پيوند هميشگی ميان خدا و    ، خدا ، بهره ای
آفريده ، جشن هردو باهمست .  تا ما معنای فرهنگ خود را از « زمان 
» نشناسيم ، پديده « جش »، که درايران « معنا و غايت زندگی » بوده 

  است ، نخواهيم فهميد . 

آغاز   نقطه «  نوروز،   . از زمانست  ، يک روز  ما  برای  نوروز»   »
وزهای ديگردرهرساليست » که بدنبال آن، يکی پس از ديگری ميآيد،  ر

ولی هيچيک ازآنها ديگر، ويژگی « نوبودن » ندارد . با نوروز، روزی  
که نو باشد ، پايان می يابد . البته پس ازگذشتن ، نوروز، هرچه روزها  
بيشتر ميشوند، نوروز ، دورترو کهنه ترميشود ، ونوروز، طبعا فراموش  

ود، و بايد درانتظار سال ديگر و نوروزی ديگر، و « نوشدن طبيعت ميش
بطورکلی » درانتظارچشم به راه بود . با نوروز ، « نوبودن » ، پايان  
نبوده است .   از زمان  آنها  يابد . درست اين مفهوم زمان ، مفهوم  می 
برای آنها ، « نوروز» ، تنها روز يکم سال تازه نبوده است ، بلکه «  

» بوده است، که روزهای بعدی ، يکی پس از ديگری ، ازآن  زمان    بنُ
با  برابر   ، آفريننده  ايران بطورکلی،  ميزايند. درفرهنگ  و  ميرويند  بنُ 
آفريده است . آفريده ، همان نيروی آفرينندگی را دارد که آفريننده اش ، 

ق  داشته است . خالق و مخلوق به مفهوم اديان نوری و ابراهيمی ، که خال
، نا برابر با مخلوقست ، و قدرت خلاقه ، منحصرا در وجود خالق ميماند 
، درفرهنگ ايران ، وجود نداشته است . گيتی شدن خدا ، يعنی افشانده 
شدن نيروی آفرينندگی ازخدا درگيتی ( درهمه جانها ) .  خدا ، درگيتی 

است   نانودرگيتی شدن ، يک معنای گيتی،    گيانگی، در گياه ودر    (شدن
  )، خدا ميشود. ، دو پديده « روئيدن و زائيدن » 
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نوروز ، يک تخم و بزر، بسخنی ديگر، « بنُ »است، و روزهای بعدی 
، شاخه هائی هستند که ازاين« بنُ » ، ميرويند .نوروز، بريده و گسسته  
از « روزبعدی که ميآيد » نيست ، بلکه متصل به آنست ، وازنيروی  

وروزهست ، روزتازه ای زاده ميشود .  بدينسان آفريينده که درانجام ن
مشخص ميشود که « زمان» ، « روند روئيدن و بلندی يافتن و رشد و  
پيشرفت وفراخی يافتن گياهی» است . البته در فرهنگ ايران باهم بشيوه  
ای اينهمانی داده ميشد ، و معنای « آفريدن » ازآن ، گرفته ميشد .از  

رويد و ميزايد و بسخنی ديگر، آفريده ميشود نوروز ، روزهای ديگر، مي 
» باهم    دو پديده « روئيدن و زائيدنو ميافزايد . در فرهنگ ايران ،  

آميخته شده اند و مفهوم پيدايش و آفريدن را پديد آورده اند . هميشه پديده 
زائيدن ، پديده روئيدن را در ذهن برميانگيزد ، و پديده روئيدن ، پديده  

ضمير فراميخواند . و روئيدن و زائيدن نيز ، هميشه با «   زائيدن را در
شادی و جشن » آميخته است . پيدايش يافتن بطورکلی در فرهنگ ايران 

« هستی يافتن درگيتی  ، شادی زا و رقص آور و سرخوش کننده است .  
است  « شادشدن   »  ،  « اديان    ودرزمان  برضد  درست  انديشه  اين   .

با اين انديشه بنيادی ، بنياد ِ  بودائی است .  ابراهيمی و اديان نوری و  
ميشود گذارده  يا    سکولاريته  زمان،   » به  ايران  فرهنگ  زمان .در 

  زريتونتنميگفتند . ازسوئی به کاشتن، «    zarvan» ، زرون    بيکرانه

گفته ميشد .    زرهونيتن  zarhonitan»  و از سوی ديگر، به زائيدن  
ا آنچه زن بارداربشدت به آن هوس ميکند افغانيها و فراروديها به ويار، ي

، زروانه ميگويند ، و به گل خيری، که گل رام است ، ورد الزروانی  
دراستان  البته   . سيمرغست  زاده  نخستين   ،  « رام   » و   ، ميشود  گفته 

آنچه  » ، زروَنه گفته ميشود، چون مقصود ،    يکمخراسان به واژه ِ «  
  ميباشد . تازه زاده شده است
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بخو ترکيب  پس  با   « بيکرانه  زمان  يا   ، زروان   » که  ميشود  ديده  بی 
روندهای روئيدن و زائيدن کاردارد . اينکه به زروان ، زمان بيکرانه 
ميگويند ، ما ازآن چنين ميفهميم که مقصود ، زمان بی انتها ، زمان بی 

« کرانيدن » هنوز درکردی ، به معنای   آغاز و بی پايان است . ولی
. زمان بيکرانه ، دراصل، به معنای « زمانی  ه کردن است  گسستن و پار

بوده است که همه زمانها به هم چسبيده و آميخته اند، و ازهمديگر، پاره  
ناشدنی هستند . وقتی زمان را نميشود ازهم گسست و پاره کرد ، هيچ 
چيزی و هيچ جانی و هيچ بخشی ازجهان را نميشود ازهم پاره کرد ، 

م ميرويند . وقتی زمان را نميشود ازهم گسست ، چون همه ازيک تخ 
دوجهان ( جهان گذرا و جهان جاويد ) وجود ندارد . آسمان ، گوهری  
ازگيتی   ، بريده نيست. خدا   ، تاريکی  از  . روشنی  ندارد  با زمين  جدا 
بريده نيست .  جهان جان ، همه يک جهان است . همه بخشهای جهان ،  

جانور+ انسان + خدا ، همه به هم متصل  آسمان + آب + زمين + گياه +  
و آميخته اند . اين انديشه ايست که سپس در عرفان ايرانی زنده بجای  
ميماند . وقتی خدا و همه جهان جان به من متصلند ، و با من آميخته اند  
، پس چرا من احساس جداشدگی ميکنم؟ پس چرا مردم ازهم جدايند ؟ پس  

؟ پس چرا خالق ، گوهری جز مخلوق دارد چرا خدا نياز به واسطه دارد  
؟ پس چرا نام « جدائی » هست ؟ وهرانسانی دراثر اين احساس پارگی 
و جدائی و غربتست که مينالد، چون درواقع ، او از جان ِجهان و ازخدا  
، جدا نيست . اين همان « ازخود بيگانگی » است . دربنُ خود هرانسانی  

نی و غايت هست. اين همان « جدا ، خود او، جان جهان و خدا و مع
افتادن از نيستان نزد مولوی » است . مولوی جهان را دراين آميختگی  

  ودر اتصال انسان وجان با خدا ، يا با بنُ هستی می بيند .

  همه در بخت ، شکفته ، همه با لطف تو خفته
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  همه « دروصل » ، بگفته که : خدايا تو کجائی ؟

  رورده نعمت همه همخوابه رحمت ، همه پ

  همه شه زاده دولت ، شده  در دلق گدائی

  چومن ، اين وصل بديدم ،  همه آفاق دويدم

  طلبيدم ، نشنيدم که چه بدُ نام « جدائی »

دراين جهان وصل ( که جهان بی + کرانه است ) ، اين حقيقت وصل و 
آميختگی وبهم بستگی را نشناختن و حس نکردن ، و دم ازجدائی زدن ،  

نيادی همه افراد است . درواقع ، همه از اصالت خود ، بيخبرند مسئله ب
. همه باوجود آنکه دربنُ يا درميان خود، متصلند، ولی در آگاهبودشان  
آنکه زمان ،  انفصال و گسستگی ( کرانيدن ) ميکنند . برای  ،احساس 
بريده و کرانمند شده است . ما درآگاهبود خود، در فرديت خود، درعقل 

  زمان کرانمند، زندگی ميکنيم .  خود ، در

»،    zrvan» ازکجا آمده بود ؟ واژه « زرون  زمان بيکرانهاين مفهوم «  
» هم هست .البته ، معنای « زر» ، دراصل ، همان   بند ِ نیبه معنای«  

« نی » بوده است ، چنانچه در ترکی به زر، « آلتون= آل+ تون » گفته 
  زريرهاست. به نی نهاوندی ،    ميشود ، که به معنای« زهدان سيمرغ »

  « بند های نی » است زمان ،ميگويند ( زر+ ايره = سه نای = سئنا ) .
معانی   ، ايران  زنخدائی  فرهنگ  در   ،  « نی  بند   » تصوير  اين    .
بسيارژرفی داشته است . بند نی ، محصل اتصال دوبخش نای بهمست . 

گ نی  دوبند  ميان  فاصله  به   ،  « نای  بند   » اين اصطلاح ِ   . ميشود  فته 
بازی  ايرانيان  بنيادی را در مفهوم زمان، برای  ، نقش  نای  تصويربند 

درخت زمان که درخت زندگی نيزهست ، نائی بوده است  ميکرده است .   
بند = وَن = بَن    . آنها براين باوربودند که اينکه پرُاز بندهای نی است  
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جامش رسيد ، اين  هست . وقتی يک بخش روئيد، و به ان  ، اصل آفريننده 
، آخرو پايان و انتهای   « انجام» يک چيزی، پيدا ميشود .  و  بند= ون

  هرانجامی ، جايگاه اتصال و جايگاه آفرينندگيستآن چيز نيست ، بلکه  
. به سخنی ديگر،« کمال » يک چيز ، نهايت و پايان آن چيز نيست ، 

آن   آفريننده » است که بخش دوم  چيز را  بلکه « اصل ميان = اصل 
ميآفريند. مفهوم « کمال » در اديان نوری ، به کلی با مفهوم « کمال » 
درفرهنگ ايران ، فرق دارد . در فرهنگ ايران ، درکمال ، بنُ نوشوی 

پايان و  هست . چنانچه همان واژه « انجام » ، که درفارسی ، به معنای  
 عنای « است ، درکردی ، « هه نجامه » که همان واژه است ، به م  آخر
» است . « هنج کردن » ، به هم رسانيدن و متصل ساختن دوچيزبه    لولا

انجام هرچيزی ، آن جا نيست که آنچيز، پايان می يابد ، بلکه همست .   
. انجام هربرهه ای از   آنجائيست که به چيزديگر، بسته ولولا ميشود

براي  افزوده   . لولا ميشود   ، ای  تازه  به زمان  جائيست که   ، ، زمان  ن 
معنائی ديگرهم اين نقطه اتصال داشته است که ازبين رفته است ، اين  

. به همين نقطه انجام ، درست خودش، اصل آفريننده بخش تازه است  
علت « انجمن » که « هنجمن » باشد ، به معنای « مينوی متصل سازنده 
با  سنتزآنها  در  تازه  های  انديشه  آفريننده  اصل  و   + باهم  مردمان 

درهمپرسی» است .  و « انگ » هم که همان « تنبوشه يا ممرآب  همديگر
ازسفالست » برای آنست که جريان آب را ازيکجا به جای ديگر،  متصل  
ميسازد. به همين علت نيز به « شيره و عصاره » که ماده چسبنده و  
متصل سازنده است ، « انگ » ميگويند ( انگبين ).  و « انگاردن و 

  ، نيز  ميآيد، که متصل ساختن   انگاشتن »  انگيدن  و  ازهمين هنجيدن 
تصاوير و داستانها و اتقاقات و بخشها به همست . پس « انجام زمان» ، 

انجام ، ويژگی اتصال و    آخر و پايان و نهايت زمان نيست ، بلکه اين
، وافزده براين ، « انجام » ، هنج و هنگ (= آهنگ)، بسته شدن دارد  
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زمان ، هيچگاه پاره نميشود ، بلکه هميشه  دارد .  و يژگی آفرينندگی هم  
امتداد می يابد . اين به معنای آنست که جان و هستی ، هيچگاه مرگ  
ندارد ، بلکه آنچه هست ، جان ، هميشه ازخود ، درانجام ، خودرا ازنو  

. طبعا « نوروز» هم ، همين ويژگی را دارد .  « بند = وَن » ميآفريند  
و اين معنا ، در نامی که منزل بيست و دوم قمر    معنای ژرفتری دارد

  داده شده است ، باقی مانده است .

  »  ، دوم  و  بيست  منزل  قمر،  منازل  و بنددرميان ِ  ميشود  خوانده   «
بنابراين،« بند» ، همان  »  نام دارد .  يوغدرپهلوی  همين منزل ، «  

راهبری  «يوغ» است . اين برابری بند با يوغ ، مارا به معنای اصلی  
ميکند .  هنوز نيز درفارسی به « جفت گاو که بجهت زراعت يا بردن  
گردونه و ارابه بکار برده ميشود ، که همان يوغست ، يک بند هم ميگويند 

يايوغيست    –ايرانيان براين باور بودند که آفرينندگی ، گردونه ايست  .   
انگره مينو)،  که دونيرو، که همان سيمرغ و بهرام باشند ( سپنتامينو+    -

آنراميکشند ، واين بند را  « سيم = لاو = يوغ = جفت آفريد= همزاد  
= درخت ذوالقرنين = گلچهره و اورنگ = بهروج الصنم = اخوان= 

ايران ، اصل    پيروز و بهروز..» ميناميدند . انگره مينو ، درفرهنگ 
«   زشتی و تباهی نبود ، ودر دين زرتشتی ، چنين معنائی يافت .چنانکه

ارتا  گل  که  است  مرزنگوش  باشد،  انگرک»   » همان  که   « انجرک 
واهيشت است و « عنقر» هم که همان « انگره » است ، مرزنگوش 

باشد ) برای    -لاو–وگل ارتاست. همزاد ( که همان يوغ يا جفت آفريد يا  
باهم  که  خيروشرّميشوند  متضاد  اصل  دو   ، زرتشتی  والهيات  زرتشت 

ازهم « بريده و گسسته وکرانمندند » . به عبارت درستيزند، چون بکلی  
ديگر، بنُ جهان ، که بند و« وَن » يا « اصل عشق » بود ، تبديل به « 
بنُ پارگی و ستيزو نا پيوستنی» ميشود . درحاليکه فرهنگ ايران انگره  
مينو و سپنتا مينو را دونيروی گوناگون ميدانست که فقط در « هم آهنگی 
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بيافرينند و دراين هم آهنگی ، اصل خير بودند . بدی   باهم » ميتوانند
وشرّ و تباهی ، هنگامی پديد ميآيد که اين دونيرو، « ناهم آهنگ » بشوند 
. اين همآهنگی را ، « اندازه » ، و آن ناهم آهنگی را « بی اندازه » 
ميناميدند. شرِّ و تباهی و بدی درفرهنگ ايران ، يک اصل نبود ، بلکه  

سب يا دوگاو که گردونه را ميکشند، باهم ديگر درنظم ندوند و  وقتی دوا
نتازند ( اندازه = هم تازه ) آنگاه بدی و تباهی و شرّ پيدايش می يابد . 
بدين معنا درفرهنگ ايران ، نه اهريمن ، به معنای الهيات زرتشتی وجود  
داشت ، و نه شيطان و ابليس به معنای يهوديت و اسلام . عشق يا مهر  

و د آفرينندگی  و  است که سرچشمه جنبش  ، همآهنگی  ايران  رفرهنگ 
بيان   « بند  يا  آفريد  جفت  يا  يوغ   » تصوير  که  اينست    . است  نيکی 
همآهنگی و اندازه است . زرتشت ومانی ، اين يوغ يا همزاد را تبديل به  
دواصل متضاد تاريکی و روشنائی ، شرّ وخير.. کردند و با اين برداشت  

يا يوغ » ، دوتاگرائی ( ثنويت ) درتاريخ ايران ، پيدايش    از « همزاد
يافت . بريدن ( کرانيدن) روشنی از تاريکی ، که همان کرانيدن زمان  
بود ، به انواع « ثنويت ها »  رسيد که برغم محسناتش ، پيچيدگيهای  
کثرت   يگانگی  و  وحدت   » بيان   ، يکتائی  تا  سه  آن   . داشت  فراوان 

ه در مفهوم « اندازه = باهم تاختن = هم روشی = درهمآهنگی » بود ک
همبغی » بازتابيده ميشد .  البته درک اجتماع و جهان آرائی ( سياست )  
ويژگی    ،  ( اندازه  همآهنگی(  اصل  برپايه  قوانين  و  حقوق  و  انسان  و 
بنيادی فرهنگ ايران بوده است ، که با چيرگی الهيات زرتشتی ، از همه  

د .  اين اصل هم آهنگی واندازه است که برضد « گستره ها تبعيد گردي
تمرکز و انحصارقدرت و انحصار آفرينندگی و انحصاراصالت » است  

  .  

اين بند يا يوغ يا همزاد يا سيم ، بيان ِ بنُ ِ « عشق هميشگی ميان دونيروی  
بستگی و پيوند  کيهانی بود » که در هرجانی وهرانسانی ، هست . اين«  
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شمرده ميشد . درهر « بندی ازنی  اصل سوم ان » ،  ميان دو اصل جه  ،
، که نماد عشق آفريننده  سه اصل» ، يا از زمان ، ميان دوبخش ، اين  

باشد ، بودند. پيوند اين سه اصل باهم ، بيان « عشق ازلی» بودند ، که 
  زمان و جهان جان و انسان ازآن ميروئيد .

در   رام + ارتا فرورد»، « رام + بهاين بود که پايان و انجام روزها  
هرشبی بودند . اينها، بند و محل اتصال يک روز به روز ديگر بودند .   
هرروزی، يک بند نای بود که انجامش ، يک بند ميروئيد، و ازاين بند ، 
روز ديگر، پيدايش می يافت وميروئيد . همينگونه ، هرماهی، درپايانش  

ماه سيروزه ديگر، می بست  اين بند بود ، که يک ماه سی روزه را ، به  
ميروئيد . همينسان در   سه تای يکتا، و ماه ديگر ازهمين بند ، ازهمين  

انجام زندگی انسان هم ، مرگ نبود ، بلکه سه روز پس از آنچه مرگ  
  ، ميشد  نائی  خوانده  اصل  بند   . ميروئيد  تازه  زندگی  ازآن،  که   ، بود 

مان و جان و انسان نوشوی و رستاخيزنده و فرشگرد ، درخود حرکت ز
بود . قدرتی فراسوی او نبود که نوکند و رستاخيز بياورد. کسی انتظار  
انديشه های هوشيدر  اين   . الزمان را نميکشيد  قائم و مهدی و صاحب 
وهوشيدرماه و سوشيانس را الهيات زرتشتی  اختراع کرده است ، چون  

. درواقع ، اصالت و آفرينندگی را ، از جان انسانها حذف کرده است  
زندگی فراسوی اين گيتی نيز،امتداد همين زندگی درگيتی بود ، و جهان  

درميان هرفرد انسانی نيز ،  ديگر، پيوسته و چسبيده با گيتی بود . البته  
، چنانکه « جم که ييما » باشد،    همين بند يا يوغ يا سيمرغ و بهرام بود

ود ، معنای دوقلو همان معنای «همزاد» را دارد، که چنانکه گفته ميش
درهرانسانی ،  ندارد ، بلکه به معنای « اصل مهريست  که ميآفريند » .  

اين « ون » يا اين « بنُ آفريننده » هست، که هميشه می بافد و ميريسد  
. « فه ناندن » به    ( وَن، درکردی، به معنای نخ و بند و بافت ) است

است، تا ازسر    معنای نهادن اساس + ايجاد کردن+ کوک کردن ساعت
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آفرينی ونيروی موءسس   انسان، نيروی نو  بنُ  به راه بيفتد . در  زمان 
  هست .   

خوب ديده ميشود که دراين مفهوم زمان ، خبری و اثری ، از« گذرابودن  
. دراين   = فنا »، به معنای نابود شدن و گم کردن و از دست دادن نيست

يا بنُ جهان هست،  مفهوم زمان ، فقط رشد و پيشرفت و گسترش خدا  
  وطبعا، سرچشمه شادی و مهرهست . 

باشد، خودش همين « جفت آفريد=همزاد»   « ييما»» که    « جمودرست  
، باقی مانده   روئيدن جمشيد از کيومرثهست. و درشاهنامه ، اين اندشه  

است .   کيومرث ، که دراصل « گيامرتن » باشد ، هرچند درالهيات 
ص شده است، ولی درواقع ، به معنای  زرتشتی ودرشاهنامه ، يک شخ 

« گياه مردم = مهرگياه » بوده است که همان « ون = بند = يوغ » يا  
بنُ انسانست . به همين علت ديده ميشود که کيومرث درشاهنامه « اصل  
مهر، شمرده ميشود که همه کيهان اورا دوست ميدارند ودد ودام همه گرد 

و تهمورث ، که درشاهنامه به  سيامک و هوشنگ  او جمع ميشوند » .  
.    شکل سه شاه درآمده اند ، همان « بند» ميان کيومرث و جمشيدند

  تهمورث ، بهرام است  ، وهوشنگ ، بهمن است،    سيامک ، سيمرغست
. جمشيد ( جم وجما ) ، ازبهروج الصنم ، يعنی بهروز و سيمرغ و بهمن  

ريفاتی که موبدان  که ميان آندوست ، ميرويد . اين انديشه ها، برغم تح 
  کرده اند ، درنام گياهان باقی ميماند .

جم اسپرم از شاه اسپرم ميرويد . جم از« بنُ کيهان = ازعشق بهرام و  
 سيمرغ = ازمهرگياه » ميرويد .
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  رويش زمان( =وَخش) چه معنائی دارد ؟

  وَخش ، به معنای کلمه+ وحی + روح است
 

واژه روئيدن( درآلمانی  نشود که  فرهنگ  wachsen  فراموش  ، در   (
. « واژه که معنای گفتار را هم دارد و آواز،     ايران، « وَخش »  است 

ازاين واژه ، چه ها   ايرانی  بدانيم که  اينکه  . برای  اند  از همين ريشه 
درضميرش تجربه ميکرده است ، بايد نگاهی به طيف ِ معانی آن بکنيم  

داشت، و سراسر روزها   . برای« ما» ، همينکه ميگوئيم ، زمان ، تخمی
، ازآن ميروئيدند ،  يک تشبيه شاعرانه تلقی ميشود  . ولی آنها ، کل 
  جهان را روئيده و پيدايش يافته ازيک بنُ ميدانستند، وچنين معرفتی را« 

ابرو آب و زمين و گياه و جانور و انسان و حتا  » ميناميدند .    بنُدهش
اصطلاح « بُندهش» متداول  . درايران،    خدا ، ازهمين تخم ميروئيدند

بوده است ، نه اصطلاح « اسطوره » . مقصود ازبندهش اين بود که ،  
روئيدن زمان ، چيزی جز پيدايش کل گيتی و خدا يکی پس از ديگری 
آفريننده   را  اهورامزدا  که  ميکوشد  زرتشتی  الهيات   . نيست  بنُ  ازيک 

ن » فرق داشت  زمان سازد ، که به کلی با انديشه « رويش زمان ازيک بُ 
. اينست  حرکت زمان ، رويش اين تخم در زنجيره پيدايش هايش بود  .

» ، بيان يک تجربه ژرف ، از کل کيهان و طبيعت و   وَخش  که واژه «
خدا و انسان بود.  مثلا  به « گفتن » ، وخش ميگفتند . گفتار ، از بنُ  

نبود که برسر    زمان در ژرفای ، ميرويد . گفتار ، مانند امروزه ، لق لقی
زبان ميآيد و با انديشه و کردار و استواری ونهاد ، کاری ندارد . گفته ،  
از بنُ انسان ، ازبنُ کيهان درانسان ، ميروئيد . به همين علت نيز سپس 
به« کلام ايزدی » يعنی « وحی يا الهام » ، وخش ميگفتند . وحی يا  
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رئيل يا روح القدس فرود  الهام ، چيزی نبود که ازآسمان فروافتد ، يا جب
آورد ، بلکه الهام و وحی ، تجربه پيدايش از بنُ هستی درخود انسان بود 
 ». بود  روح  و  وحی  برميخاست،  انسان  بنُ  از  که  ای  انديشه  يک   .
واخشيک » به معنای « روحانی » است . ازجمله به « روح » يا «  

آن ، به «  روح القدس درمسيحيت » ، وخش ميگفتند .  روح مانند قر
امرالله در انسان ، خلق نميشد » .  بلکه روح ، پيدايش اين بنُ ازهرانسانی 

  بود .   

آنها در« وخش » ، پديده های بزرگشدن و پيشرفت را درمی يافتند . 
درتخم  که  ازبنُی  که   ميشود  بزرگ  يا  ميکند  پيشرفت  موقعی  انسان، 

  ود .اوهست ، برويد . اين تخم زمان ، در بنُ هرجانی ب

باليدن و پرواز    نه تنها ،« وخش » ، نمو کردن و رشد کردن بود ، بلکه  
. اين بود که انسان ، دارای « فره ورد = آنچه فرامی بالد    کردن هم بود 

» بود . فره ورد يا فروهر، به معنای « فرا روئيدن و فراباليدن » است 
ست که بسوی  . گياه درفراباليدن ، خوشه ای ميشود و اين خوشه ، مرغي

به شکل   ، هميشه  انديشيدن  و  بينش   ، ازاين رو   . پروازميکند  سيمرغ 
يافتن   و  درانديشيدن   ، هرانسانی   . ميشد  درک  انسان  معراج  و  پرواز 
بينش، به معراج ميرفت. معراج و بينش انسانی ، ازهم جدا ناپذير بودند 

همه    . معراج ، خويشکاری برگزيده ای و پيامبری نبود ، بلکه ويژگی
  انسانها بود . بينش بنيادی هرانسانی ، بينش معراجی بود .به قول مولوی:

  تو مرغ چهارپری تا برآسمان پری 

  تو ازکجا وره بام و نردبان زکجا 

همای ضمير، مرغ ضمير، همان قوای ضميرند، که بنا برفرهنگ ايران  
 ، سيمرغ  تخم  ميشدند.  شمرده  انسان  تخم  پرهای  که   ، يند  چهارتا   ،
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هرانسانی افشانده شده بود . هرکسی ، رابطه مستقيم با بنُ بينش کيهانی  در
  داشت ونيازبه نردبان( رسول و انبياءومظاهرالهی ندارد ) .

الهيات زرتشتی برضد اين « پروازمستقيم هرانسانی، يا معراج هرانسان 
دربينش » بود . ازاين رو ، برضد اين « معراج بينش مستقيم انسانی »، 

درداستان   بسيار موبدان،  از  انديشه  اين  تحريف  نکه  چنا   . ميجنگيدند 
  جمشيد و داستان کاوس درشاهنامه ديده ميشود .

کبيره   گناه   ، آسمان  به  بينش  معراج   ، درشاهنامه  کاوس  داستان  در 
. هيچ انسانی نبايد به فکر « معراج به سيمرغ = ارتا  ساخته ميشود  

در داستان جمشيد  ه زرتشت است .  فرورد »  بيفتد . اين کار، فقط ويژ
ميشود  ساخته  ديوی  کاری   ، معراج   ، که   درشاهنامه  ديوان،  اين   .

تباهکاران هستند ، به فرمان جمشيد ، اورا به آسمان ميبرند و برميگردانند 
. بينش جمشيدی که ازخردش ، مدنيت و حکومت را ميسازد ، با همکاری 

جمشيد بختی  شوم   . پذيرد  می  صورت  جا   ديوان  ازهمين  درست 
آغازميشود که به ديوان امر ميکند ، اورا به آسمان ببرند . او ، خودش  

جشن نوروز،    نميتواند به آسمان پروازکند . او، چهارپر ضمير را ندارد . 
. جمشيد ،  که اين معراج بينش است ، با همکاری ديوان ممکن ميگردد  

ه عبارت ديگر، بينشهای  قوای ديوان را بکار ميبرد تا به معراج برود . ب
خردی که برای حکومتگری و ايجاد مدنيت بکار برده است ، همه آلوده  

  با تاريکی ديوانست . 

به  پروازکردن   » ، .  وخشيدن  ميگفتيم  واژه « وخش » سخن  از  ما 
آسمان » بود . اصلا واژه « خوشه » ، همان « قوش » است که يکی 

  » ، به هما  . درترکی  دايتو)   ازنامهای هماست  بوغدای +  بوغدايتو= 
ميگويند که به معنای « خدای خوشه گندم » است . نام « درويش که  
دری+ غوش » باشد همه به معنای « سه خوشه » است و هم به معنای  
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« سيمرغ = سه + مرغ » است . درويشان، پيروان سيمرغ بودند، که  
  همان « مغان و خرمدينان» باشند .

ناميده ميشود (    سپاروکندم وجو است و کبوتر،  ،خوشه گ  سپاریمثلا   
است که نشان رسيدن    آسُپوربرهان قاطع ) و نام منزل چهاردهم ماه ،  

ماه به کمالش هست. تبديل خوشه گياه به مرغ و پرواز ومعراج ، در  
اين تجربه که   رسيدن گياه به کمال ، دراين سه واژه به خوبی نمايانست .

در همان واژه « مينو » نيز ميماند . تخم در خوشه به آسمان ميرود ،  
زمين که مينو است ، بهشت فرازآسمان ميشود ، که باز « مينو» است . 
آسمان ، جايگاه « آفرينندگی تخم ، بازروئی خوشه » است . خود واژه 
و  است،  آتش»  معنای «  به  دربلوچی   ،  ( آسمان  پيشوند   ) اس  يا  آس 

  گفته ميشود .درکردی « هاس » به خوشه کاردو 

همچنين « وََ◌خش » ، به معنای افروختن و برق زدن  و زبانه کشيدن 
بکاربرده ميشد . و بالاخره به معنای «شکوفه کردن و خودرا بازکردن  
دراين    . است  بود که متلازم «خنديدن و شادی کردن »  و گشودن » 

د  » فهمي   سينا = سئنارابطه است که ميتوان « تجربه موسی را در کوه  
. او خدا را در بوته افروخته می بيند که نميسوزد . خدا درکوه سينا ، 

  همان سئنا بود که زبانه وخوشه درخت زندگی است . 

تخم زمان ، در روئيدن ، درآب شدن ، در جان شدن درگياه و جانور و  
.  اين بود که در روئيدن    ميافزايد و شادی ميآورد و ميدرخشدانسان ،  

. پيدايش بينش درانسان، احساس  ، کل زندگی ، اح  ساس شادی ميکرد 
به   تعالی و سبکشدگی و پرواز  ، احساس  تخم ، احساس شادی  رويش 
آسمان و احسای « همپرس شدن باخدايان درانجمن خدايان » را ميکرد  
. اين بود که بينشی که ازانسان ميروئيد و ميزائيد ( دين ) ، که تجربه 

را سرخوش و شاد و ديوانه ميکند . واژه   زايش خدا ازخود باشد ، انسان
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 - 3ديدن و بينش    -2آبستن    -1دين ، هنوز درکردی دارای سه معنيست  
 ديوانه 

  

  نوروز ، بنُ نوشدن هرروز، درهمه سال بود 
 

بنُ همه   بلکه «  گفته شد که « نوروز» ، يک روز از روزها نبود ، 
ين تابش تخم روزها » بود . نوروز ، ويژگی تازگی و نوی داشت . نخست

گوهر زمان ، همين «  را نشان ميداد .     گوهر زمان زمان بود ، طبعا ،  
. زمان ، هرروز ، نو و تازه زائيده ميشود . با    نوی و تازگی » است

نوروز ، هرروزی که ميآمد ، اين ويژگی تازه زائی را داشت . اين بود  
بود .    که درفرهنگ ايران ، هرروز ، روزجشن بود . هرروز ، نوروز

بخوبی ديده ميشود که درهيچ برهه ای از زمان ، تجربه گذرو فنا ( تجربه 
( سيمرغ )   رام و بهرام و ارتا فروردسکولاريته ) نيست .در هرشبی ، 

باهم بودند ، واينها ، هم بنُ زمان هستند ، و هم بنُ جهان جان ( گيتی )  
اده ميشد ، هرروز  ، و هم بنُ انسان( جمشيد ) . هر روز، خورشيد ازنو ز

انسان ، نو ميشد . هرروز، جهان نو ميشد .    هرروزی سپيده دم ، ، 
زمان ، زنجيره به هم پيوسته نوزائی و نو  .    جشن تولد روز نوين بود

روئی و رستاخيز و فرشگرد بود . « سرشب تا ميان شب » ، جايگاه  
ن زمان  « بنُ زمان» بود . پايان ماه سی روزه ، پايان منازل قمر، بُ 

سه   . داشت  قرار  زمان  بنُ   ، شمسی  سال  پايان   . داشت  قرار 
  .   سپهرفرازآسمان ، بنُ زمان بودند

  ، درالهيات زرتشتی »  گيتی  بودن  گذرا  انديشه «  وارونه  که  بود  اين 
هرروز ، روز نو روئی و نو افزائی و نوزائی و طبعا جشن تازه بود . 
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اديان نوری ، به آخرت يا    نوشوی وفرشگرد ، هر روز بود ، و مانند
 پايان زمان يا فراسوی گيتی ، تبعيد نشده بود . 

  

  تبعيد و طرد خدايان از زمان 
 

روزنوروز را ، روز تاختن اهريمن به  از روزی که الهيات زرتشتی ،  
شمرد ، جشن نوروز، و « بنُ زمان» ، و پديده جشن بطورکلی ، گيتی  

گناه و دروغ و تباهی آلوده ميشود نفرين کرده شد . گيتی ازهمان آغاز، با  
. دروغ و دوروئی و درد و گناهدوستی با آب وگياه وزمين و جانور و 

  42انسان ، آلوده ميگردد. با اين عبارت در بندهش ( بخش پنجم ، پاره  
) موبدان زرتشتی ، معنای جشن و نوروز و بنُ زمان را در فرهنگ  

چون ماری آسمان    –اهريمن    -اوايران ، دچارنفرين کردند . ميآيد که «   
ماه فروردين ،  زير اين زمين را بسفت و خواست که آنرا فراز بشکند.  

که    بترسيد. آسمان آنگونه ازاو    روزهرمزد به هنگام نيمروز درتاخت 
گوسپند ازگرگ » . با نوروز، در الهيات زرتشتی ، اهريمن ، گيتی را  

جاوز خواهی و پرخاشگری  با تباهی و گناه و دوروئی و زدارکامگی ( ت
. ميآلايد   ( زدگی جهان    وتهديد  و وحشت  گيتی  شدن  تباه  بنُ  نوروز، 

. ناگهان ، « جشن زادروز سيمرغ ،از عشق دربنُ  » ، تبديل    جانست
به « بنُ جنگ و ستيزو دشمنی و ترس» درسراسر جهان جان ميگردد 

گذرا )  . نوروز، سرآغاز تباهی و پلشتی و شومی درگيتی ( در زمان  
جشن نوروز، از موبدان زرتشتی ، نفرين ميگردد ، و اين  ميگردد .  

نفرين شدگی نوروز، در داستان جمشيد در شاهنامه ، بيادگارباقی مانده  
، و بکلی پديده جشن و زمان را درتاريخ ايران ، تباه ساخته است    است
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جشن نوروز، سرآغازهبوط انسان ، سرآغاز « پشت کردن به خرد و    .
نوروز، روز  .  واست انسان ، در ساختن بهشت درگيتی » شده است  خ

  رسيدن انسان به سرمستی و غرور و بيش از اندازه خواهی شده است 
شده است که خرد و انديشه و   گناه اصلی انسان. نوروز، روز پيدايش  

نوروز ، روز   ميداند.  جشن  بهشت  ، سازنده  مانند خدا  را  بينش خود 
و ُجرم اصلی انسان» است که علت هبوط او ميشود ،  پيدايش « بنُ گناه

و بايد ازاين گناه بزرگ ، توبه کند . اين جرم « انديشيدن باخرد خود 
  = شدن  ارّه  دونيمه  به   » علت   ،  « مدنيت  و  حکومت  ساختن  برای 
درخودشکافتگی= ازخود بيگانگی انسان » ميگردد . در جنوب اسپانيا 

هما که   ) را  نورزوز  جشن  )   Ostern =Easternن  همين  باشد 

» کرده   penitenziaدرمسيحيت تبديل به « هنگام کفاره دهی و توبه   
، کفروشرک، و برترين گناهست و بايد     جشن درهمه اديان نوری  اند .

،  جشن ، بطورکلی  بقول يکی از انديشمندان آلمانی،   .ازآن توبه کرد  
وزها و زندگی و  . هرچه بيشتر درجامعه وملت ، راوج کفروشرک است

غايت زندگی ، تبديل به جشن شود، جامعه سکولارتر ميگردد . هنگامی  
، غايت حکومت ، ايجاد جشن اجتماعی شد ، جامعه سکولارشده است . 

داستان شاهنامه ، چنين روايتی از بزرگترين جشن ما ست ، که  درست  
بش  مفهوم « بنُ زمان » را معين ميسازد، که رابطه مستقيم با « جن

تاءثير سکولاريته » دارد . روايت ِ جشن نوروز درشاهنامه ، که زير 
الهيات زرتشتی پيدايش يافته ، بنُ هبوط انسان ازاوج غروريست که در  
خواست   . خردو  است  يافته   ، خواستش  و  ،ازکاربردخرد  پيروزيهايش 

که   پيروزيهائيست  و  خوشيها  سرچشمه  غرور  انسان،  و  نخوت  مستی 
انسان درجشن است ،  جائيکه انسان خودرا خدا ميانگارد .  ، تا بميآورند 

« منی کردن » درفرهنگ ايران ، به معنای  .  ولی  که « منی ميکند »
. واژه «  « انديشيدن ، بر پايه جستجو کردن و پژوهيدن خود » است  
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منی    =) انديشيدن   . اند  کرده  مسخ  بکلی  درفرهنگ  را   « کردن  منی 
انسان و خود را همتای خدا دانستن و شرک   کردن) ، به معنای « تکبر

» دانسته ميشود. خردورزيدن انسان برای ايجاد قانون و نظام ، شرک و 
ما  که  است  نوروزی  جشن  چه  اين   . است  گرديده  انسان  اصلی  گناه 
، برپايه  انسانست که خود  اين برترين گناه و جرم   ، ميگيريم! درواقع 

انديشه هايش آباد سازد . کاربرد    پژوهشهای خود بينديشد ، و گيتی را
خرد انسان، برای ساختن جشن زندگی در گيتی و در زمان، برترين جرم 

اين برترين جرم و گناه جمشيد بوده است که خودش  و گناه انسانست . و  
می منيده است وحکومت را ( خشت و خشتره ) را برپايه خرد انسانی  

ه جستجو ميانديشد، کارخدائی . انسانی که خود، برپاي خود ميساخته است  
ميکند ، و اين کار را نبايد بکند ، چون برترين جرم و گناهست . با اين 
در  انسان،  کوبيدن غرور  برای   ، نافهميده  نويسندگان  که همه  داستان، 
مقالات وسخنرانيها ، درفش ميکنند، بنياد سکولاريته را نابود ميسازند ، 

ت خود انسانست . انديشيدن ، دراين که آباد کردن گيتی با خرد و خواس
داستان جمشيد ، اصل همه گناهان و جنايت ها ساخته ميشود. بدينسان ، 
يقين انسان را به خرد خودش ، نابود ميسازد که توانائی خود را، در آباد 
نوروزی   جشن  روايت  با   ، نوروزی  درهر   . يابد  درمی  گيتی  سازی 

يقين ازخرد ورزی ِ خود است که جمشيدی ، بدون نقد محتويات آن ، اين  
بنام « منی کردن انسان» هميشه نفرين کرده ميشود . انسان بايد ، از « 
خود انديشی و خواست بهشت وجشن سازی درگيتی و در زمان » توبه  
کند، واگرخود، انديشيده است ، با شکنجه دادن خود ، با دونيمه کردن  

کردن » ، جُرم و گناه انسان  خود ، کفاره چنين گناهی را بدهد . « منی  
نيست ، بلکه نينديشيدن و تابع و مقلد موبد و آخوند بودن ( سلب نيروی 

 خرد نوانديش ازخود ) بزرگترين گناه و جرمست .
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  نگاهی کوتاه به داستان جمشيد درشاهنامه
 

داستان جمشيد در شاهنامه ، دارای سه بخش گوناگونست . بخش آغازش  
انست ، که آهن و تيغ و شمشير برنده را هسته آئين  ، از ملحقات مهرگراي

ايران ،  خود ساخته بودند. و ازآنجا که جمشيد ، در فرهنگ زنخدائی 
نماد    نخستين انسان بنُ انسان بوده ، و طبعا  بطورکلی بوده    فطرت و 

است ، اين کار، بدان معنا بوده است که مهرگرايان ، فطرت انسان را 
. البته الهيات زرتشتی نيز همين انديشه را با    جنگ و ستيزميدانسته اند

تغيير گرانيگاه پذيرفته است . ميتراس ، در نقشهای برجسته غرب ، با 
تيغ دريک دستش و آتش سوزان ، در دست ديگرش زاده ميشود . اين  
البته جشن دراين   نخستين تحريف در داستانست که بايد دور ريخت .  

قربانی خونی » دارد . انسان، وقتی به راستا ، معنای « کام بردن از  
را   . همين جشن  ميگيرد  آنگاه جشن   ( ذبح مقدس  امر خدا ميکشد (= 

پوست  ميتراس با خدای خورشيد باهم ، درکناريک ميزميگيرند و درست  
مياندازند که سفره جشنشان   گاوی ميز  اند ، روی  قربانی کرده  را که 

يا « ُگش » است که پوست گاو،  کاوه برضد ضحاک که   باشد. همين 
»    درفش ُگشهمان ميتراس است ، بر سردرفشی ميکند که در اصل «  

جش   همين   . است  شده  کاويان  درفش  سپس  و   ، است  ميشده  خوانده 
ميترائيست که به اديان ابراهيمی به ارث ميرسد .دراين اديان ، خونريختن 

  و عذاب دادن به اراده اِلاه ، شادی آوروجشن است .

ايجاد طبقات به وسيله جمشيد » برای فطری ساختن طبقات   همچنين «
است که ساخته و پرداخته موبدان زرتشتی بود ، و هيچ ربطی به فرهنگ  

  اصيل ايران ، و هيچ ربطی به فردوسی ندارد.
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روايت شاهنامه ، هنگامی راستای سيمرغی ميگيرد که جمشيد ، ريسمان  
د تاروپود بود است ، درفرهنگ  می بافد و جامه ميسازد . جامه ، که پيون

ايران ، بزرگترين نماد مهر است . بخشيدن جامه به کسی ، نماد اوج 
مهرورزی به اوست . ازاينجاست که جشن ، درراستای فرهنگ سيمرغی  

. اينست درفرهنگ سيمرغی، مهرو جشن ازهم جدا ناپذيرند    آغازميشود .
رورد » است ، ايوی  که  ميان شب، که گاه « جشن وصال بهرام و ارتاف 

  يسنا خوانده ميشود ( جشن که همان واژه ِ    سرود نای ماه سروت ريما =  
باشد، به معنای سرود نای است ). مهر، جداناپذيراز جشن و موسيقی و 

، از عشق ورزی بهرام با ارتا فرورد، و   روز نورقص است . نه تنها  
اصل پيدايش جشن وصال آن دو ، زاده ميشود ، بلکه اين جشن عشق ،  

سال ، اصل پيدايش زمان در هرماه ، اصل پيدايش انسان، يعنی جمشيد  
درگيتی ، و اصل پيدايش خورشيد در هرروز است . و « جمشيد » به  
نای ، يعنی سيمرغ ، يعنی   معنی جم ، فرزند «شيد= شيت » ، يعنی 
موسيقی و رقص و آوازاست . چون شيد يا شيت به معنای نای است ، و 

مين واژه ، واژه « چيت » که پارچه باشد ، ساخته شده است ، چون  از ه
پارچه را درآغازاز الياف نی ميساخته اند. همانسان که ازصوف که نی 
بود ، جامه صوف ميساخته اند . صوفی ، به معنای پيرو سيمرغ يا «  
نای به + سه نای » است . گوهرجمشيد که فرزند نای به يعنی سيمرغست  

  و رقص و آوازوشعر، يعنی جشن است .، موسيقی 

پس ازآنکه جمشيد خشت را که بنُ خانه و مدنيت و شهرآرائی و حکومت 
با خردش سنگهای  ازآنکه  پس   . ساخت  باخردش  را  است   ( ( خشتره 
قيمتی را از خارا برون آورد و بويهای خوش را از گياهان و گلها يافت  

برانداخت و کشتی برای   ، و داروی همه را جست و يافت و بيماريهارا
  گذر از درياها ساخت.... 



Jg. 4 (2023), Heft 7  86 
 

  همه کردنيها چو آمد پديد    به گيتی جز ازخويشتن کس نديد

  چو آن کارهای وی آمد بجای    زجای مهين برترآورد پای 

پس از اين پيروزيها برپايه خردخود ، اورا غرور و کبر فرا ميگيرد و 
آس  به  پروازش  که  را  بينشش  جشن  که  اين ازاينجاست  و  ميگيرد  مان 

معراج بينش است که جشن نوروز ميباشد ، ولی اين معراج بينش وخرد  
، پيايند ضمير خودش نيست . بلکه او تختی ميسازد که ديوان ناپاک (  

  نجس) اورا به آسمان و معراج ميبرند .

  به فرّ کيانی يکی تخت ساخت    چه مايه بدو گوهراندرنشاخت

  شتی  زهامون بگردون برافراشتی که چون خواستی ، ديو بردا

  فرومانده از فرّه بخت او      تخت اوجهان، انجمن شد بر 

  بجمشيد بر، گوهر افشاندند    مرآن را ، روز نو خواندند

روزی که با ياری ديوان به معراج بينش خرد خود ميرود ، و با گناه  
جشن  وناپاکی آلوده ميشود ، روز نوروز است .  اين جشن معراج ، اين 

نوروزيست که بنُ تمرد و طغيان و « منی کردن ، به معنای مسخ شده 
  آن » ميگردد .  

  يکايک به تخت مهی  بنگريد     به گيتی، جزازخويشتن را نديد 

  منی کردآن شاه يزدان شناس    زيزدان بپيچيد و شد ناسپاس

  چنين گفت با سالخورده مهان    که جز خويشتن را ندانم جهان

  ن ازمن آمد پديد    چو من نامور، تخت شاهی نديدهنر درجها

  جهانرا بخوبی من آراستم    چنان گشت گيتی که من خواستم 
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و درست با« پيدايش اين منی درجشن نوروز » است که حکم اعدام او 
  بدست ضحاک ، صادرميگردد .

  چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ  پديد آمد آن شاه ناپاک دين 

  و نيم کرد    جهان را ازاو، پاک وبی بيم کرد به ارّه مراورا به د

ضحاکی که باخرد خود نميتواند بجويد و بينديشد ، و برای جبران اين  
براساس  قدرترانی  درس  تا  ميکند  آموزگارخود  را  اهريمن  کار، 
خونخواری به او بياموزد ، کسيست که عهده دار مجازات جمشيد ميگردد 

با خرد خود ، چون  است  ناپاکدين  را   که  قانون ومدنيت  و  ، حکومت 
ميسازد . ضحاک ، همان ميتراس يا خدای « پيمان بر بنياد ذبح مقدس يا 
قربانی خونی » است . اين الاهان هستند که « حق حکومت آفرينی بر 
پايه خرد انسانی» را از مردمان ميگيرند . با خرد خود، برای ايجاد جشن 

ران ، هزاره هاست که درانتظار  ايدرگيتی و درزمان ، ناپاکدينی است . 
خيزش « انسان جمشيدی » است که با خرد خود، ميتواند حکومت و  

  .  بهشت و جشن را درگيتی بسازد
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